
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  3/10/1389: تاريخ دريافت
  1389، زمستان 16 سال چهارم، شماره   17/12/1389: تاريخ پذيرش

  

  هاي جديد اسلامي شناختي الگوي هنجاري رسانه لفه غايتؤبررسي م

  الگوي رسانه مطلوب اسلامي ثير نگاه مهدوي در ترسيمأتحليلي بر ت

صر باهنرنا
*

  

مجتبي صمدي
*

  

  چكيده

رو در تلاش است تا ابعاد جديدي از نظريه هنجاري رسانه اسلامي             مقاله پيش 

شناسـي يكـي از تمـايزات اساسـي در ميـان نظريـات                غايـت  ةمولف. را بگشايد 

 سـخت و    مؤلفـه  يـافتن و بحـث پيرامـون ايـن           هرچند البته   .شود محسوب مي 

 ميـان منـابع و متـون اسـلامي بـه            نمايـد، امـا محقـق بـا غـور در           مشكل مي 

هايي دست يافته كه در رويكردي همگرا به آينده رسانه، مناسب جهـت              ويژگي

 ،ي رسانه به سوي الگوي آرماني به شمار خواهد آمـد و در نهايـت              گذار  سياست

دهد كه تفـاوت     ها و تمايزات ارائه مي     آن را به صورت نموداري جديد از ويژگي       

  . نظريات هنجاري داردمؤلفهاي اين ه اساسي با ساير ويژگي

ي علـوي   گـذار   سياستاي، روش    توان در قالب عدالت رسانه     ها را مي   مؤلفهاين  

 و در   ،در رسانه، تجلي وجه حضور امام، مالكـان رسـانه؛ متقـين و مستـضعفين              

  .گيري بر اساس دانش و حكمت تبيين نمود نهايت اهداف و جهت

  يديواژگان كل

  .، حكومت مهدوي، رسانه اسلاميانگاري غايت، نظريات هنجاري رسانه

                                                            
  .7استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق *

  (samadi@isu.ac.ir) .7ارشد معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق رشناسيدانشجوي كا **
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  مقدمه

 استدلالات و توجهات در ترازوي بشر به        ها امروزه سبب شده كه كفة       گسترش روزافزون رسانه  
وجهي از ارتباطات در قالب ابزار و آن هم از طريق تكنولوژي و فناوري سـنگيني نمايـد و ديگـر                     

 سـبب   رو،  از ايـن   . بروز يابـد   1 و در قالب عصر شفاهي     هاي سنتي  ها و رسانه   نتواند از طريق پايگاه   
 اهميتي خاص در مقولات قدرت داده شود و بايدها و نبايـدهاي موجـود               ةگشته تا به اين بعد درج     

 گرفته از احاطه يك ايدئولوژي و نوعي تفكر حاكم بر آن جامعه به شـمار                منشأدر اين زمينه خود     
سـي بايـدها و     ر از جمله بارزترين اين موارد است كه با بر         2هاي هنجاري  تئوري«در اين ميان    . آيد

كه براساس نظام سياسي، اقتـصادي، اجتمـاعي و          ها نبايدهاي موجود در هر جامعه در مورد رسانه       
و    دولت، رسانهةبه يك تئوري خاص جهت تبيين رابط شود نگي حاكم بر آن جامعه تعيين ميفره

  )208: 1376آشنا و رضي، (» .رسد جامعه مي
زننـد، البتـه     هـايي مـي    ها نيز، بنابر مقتضيات، خود دست به انتخاب        جوامع گوناگون و حكومت   

 امـا بـه هرحـال ايـن         ،ها را خواست و صـلاح عمـومي جوامـع تلقـي نمـود              توان اين انتخاب   نمي
هاي متنـوع در     چنين است كه مدل    اند و اين   هاي حاكمان بوده   ها همواره مبتني بر سياست     انتخاب

هـا   اما اگر بخواهيم قرابتي ميان بحث خـود بـا رسـانه           . صه نظريات هنجاري رقم خورده است     عر
گيري از نظريه و     ترين نياز يك رسانه، بهره     اصلي« ايجاد نماييم، بايد به اين نكته توجه داشت كه        

اين چـارچوب   . تر است مؤثرريزي و عملكرد بهتر و       ي، برنامه گذار  سياستچارچوبي هنجاري براي    
ر واقع مباني فكري و ايدئولوژي است كه رسانه بـراي نـشر و پخـش، آن را مبنـاي خـود قـرار                        د

  )15 -14 :1389تركاشوند، (» .دهد مي
اي مبتني بر مفـاهيم اسـلامي        حال بايد گفت كه در ميان نظريات هنجاري ادعا و طرح نظريه           

اي كه در طول تـاريخ، انـسان         يهنظر. آيد كه ريشه در تعاليم پيامبران الهي داشته خالي به نظر مي          
 3راه طي شده   كه سعي دارند     ها  آنرا همراهي نموده است و همواره در مقابل تمامي جريانات، چه            

انـد، قـرار     را به كمال برسانند و چه آنان كه هميشه در مقابـل حـق و حقيقـت ايـستادگي نمـوده                    
از دايره نظري فراوان در ميان متون       اي با برخورداري      ادعا و طرح چنين نظريه     اكنوناما  . گيرد مي

 7يي در مكتب علمي فرهنـگ و ارتباطـات امـام صـادق            ها   اسلامي، در قالب مقالات و پژوهش     
هنجارشناسـي تـا نظريـه هنجـاري        «رنگ حقيقت به خود گرفته است و آثاري از جمله مقـالات             

 و يـا    »لاميهـاي جديـد اس ـ     به سوي الگوي هنجاري مطلوب براي رسـانه       «،  »هاي جمعي  رسانه
                                                            

1 . Oral Galaxy 
2 . Normative Theories 

 كه ايشان در آن بـر        است  به سبب قرابت بحث با عنوان كتابي از مهندس بازرگان          »راه طي شده  «علت استفاده از اصطلاح      .3
 پذيرش فطرت براي انسان، حضور انبياي الهي سرعت دهنده حركت انسان بـه سـوي كمـال                  اين عقيده و نظر است كه با      

 و در صورت نبود انبيا جهت هدايت بشر، انسان به سبب برخورداري از فطرتي خداجو پس از پشت سـر نهـادن                       استمطلق  
  .يافت  ميتمامي اشتباهات بالاخره به كمال مطلق دست
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توان در اين زمينه نـام        را مي  1»هنجارهاي رسانه ملي از ديدگاه رهبران جمهوري اسلامي ايران        «
هـاي هنجـاري رسـانه       كننده اين مدل هنجاري جديد در كنار سـاير مـدل           گشا و تبيين   برد كه راه  

اري كـه مـك     هاي هنج ـ  البته پرداختن به ابعاد گوناگون اين مدل در مقايسه با ساير مدل           . هستند
بندي خود به شش مدل از آن اشاره نموده است، خواهد توانـست تـا ايـن                   در آخرين دسته   2كوايل
 ـ را به عنواني مدلي جديد است  ـمنظور مدل هنجاري رسانه اسلامي ـ  مدل  ضـمن برخـورداري    

  .ها مطرح نمايد  را در كنار ساير نظريهـاز تاريخي برابر با طول حيات بشر 
اي واكاوانه به دنبال كشف ابعادي جديد از الگوي مطلـوب رسـانه در                با انگيزه  رو،نوشتار پيش   

 از  3.ساز حكومت جهـاني خواهـد بـود        كننده و زمينه   ق محق اي است كه   حكومتي اسلامي يا جامعه   
ن و مستبدان بر    اهاي مستكبر  بخش تمامي سيطره   با وجود دوره و عصري كليدي كه پايان       رو،    اين

، نبايد از اين زمينه و       است اريخ بشر و بروز يافته در بسياري از تعاليم ديني و الهي           ن در ت  امستضعف
دهنده بـشر     است كه با ظهور منجي و نجات        اين دوران، زماني   ؛ زيرا اش غافل ماند   ابعادش نظري 

 6 مكتب فكري تشيع به عنوان فردي از خاندان پيامبر خاتم          خصوص  بهكه در تعاليم اسلامي و      
ه قرار گرفته و او همان مصلح كل جهان خواهد بود و فرجام اين جامعه را رقـم خواهـد                    مورد اشار 

. ها امري مهم تلقي خواهد شـد       كشد كه در فرجام رسانه     زد، بار معنايي خاصي را به دنبال خود مي        
 چـه   ) دوران ظهور و پـس از آن       ةجامع (اي ي مبني بر اين كه چنين جامعه      سؤال محقق با    رو،  از اين 

شناسي هنجاري را شكل دهـد و بـا بيـان هنجارهـايي كـه                 سعي دارد تا فرجام    د،ياتي دار خصوص
 سـؤال با اين نـوع تفكـر و        . هاي رسانه اسلامي را بر مبناي آن قرار دهد          سياست ،گردد پديدار مي 

اي دست يازيم كه براي مخاطبان جامعـه         اي به آينده   ي رسانه يتوان براي ترسيم الگو    است كه مي  
دهـد و ايـن خـود         ترسيم و تصوير شده و همواره به آنان اميد مي          ها  آنتعاليم ديني براي    در طول   

پژوهـي و    ي پژوهـشي همچـون آينـده      هـا   تواند نوعي تفكر فعـال باشـد كـه امـروزه در روش             مي
 مـذهب تـشيع از ظهـور منجـي دارد،           خـصوص   به اما اين تصوير كه      .رود سناريونويسي به كار مي   

  . استدهنده بناي مذهبي و ايدئولوژيكي آن نيز   كه شكلمبتني بر اصولي است
 ايـن مـدل هنجـاري و بررسـي          انگاري  غايت بر اين، محقق در گام ديگر روي به سوي           افزون

 و  4شناسـي   يعنـي غايـت    مؤلفهها دارد و سعي خواهد نمود تا ابعاد اين           هاي آن با ساير مدل     تفاوت
هـاي حـاكم در      گونه كه تبيين شد، اصـول سياسـت        شناسي را در اين مدل بگشايد و همان        فرجام
الزمان برسد و اين رسـيدن        آخر ةاي كه در نظر دارد تا به وضعيت مطلوب و آرماني در جامع             رسانه

                                                            
الـدين آشـنا، و دكتـر        دكتر ناصر باهنر، دكتر پيمان جبلي، دكتـر حـسام         : چون افرادي وان به ت  مي نظران اين حوزه   از صاحب  .1

  .حسين رضي اشاره نمود
2 . Mcquail 

دانـيم    مـي  كـه  كنـد و چنـان      مي  ادامه پيدا  4در برخي روايات اسلامي سخن از دولتي است از اهل حق كه تا قيام مهدي              « .3
 كه دولت حقـي كـه     اند  ه، احتمال داد  اند  ههاي شيعي معاصر خود حسن ظن داشت       ولتبعضي از علماي شيعه كه به برخي از د        

  )58: 1389مطهري، (. »تا قيام مهدي موعود ادامه خواهد يافت همان سلسله دولتي باشد
4 . Teleology 
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هاي خـود و در يـك كـلام،           را مبناي كار و فعاليت     )جامعه ظهور  ( اين نقطه  بايدداند،   را حتمي مي  
  .بايدها و نبايدهاي خويش قرار دهد

گيري از مباني فكري و دايره تفكري كه مبتني بر كنار هـم               بر آن است كه با بهره      وشتار،ناين  
شناسي خـود را در چـارچوب و          است، روش  1قرار دادن كتاب تدوين، كتاب انساني و كتاب كيهاني        

روشي اسلامي و تئوريك و آن هم در جريان انديشه و عقلانيتي قرار داده است كه در آن هـدف،                    
 انسان     و ماهيت ـ   واقعيِ اجتماعي، همچنين، ماهيت   ـ       ةشناسانه، نظري  ة اجتمـاعي و تبيينـي از نظري

اند،  پژوهي دخيل شده   هاي اسلامي و ايدئولوژيك اسلامي در فعاليت       اجتماعي و حتي حضور ارزش    
بندي منطقـي و بـا توجـه بـه            در تلاش است تا پژوهشي را در گشايش ابعاد يك تقسيم           رو،  از اين 
تفـسيري از كتـاب     ،   كامـل تبيـين نمايـد و در نهايـت          طور  بهنيت بشر تدقيق نموده و       عقلا ةحيط

نهـد و ابعـاد       مـي  گيـرد كـه عقـل و نقـل را بـه كنـار هـم                تدوين و كتـاب تكـوين صـورت مـي         
  .اي از يك نظر را روشن خواهد ساخت شناسانه غايت

 محقـق بـر جـاي       هـاي   و يافتن بستر نظري در گذاردن نخستين گام        وجو  جستدر اين روش،    
 ـ  پاهاي عقلاني در شناخت و به چـالش كـشيدن اشـتباهات و انحرافـات نتيجـه خواهـد يافـت       

 و محقـق را بـه     ـگـردد   مـي كه بستر تئوريك هنجاري رسانه به عنوان اين جاي پـا تلقـي   چنان
ها  در اين بين نظريه هنجاري رسانه     . كند تلاشي در يافتن نظريات مرتبط با هنجارها راهنمايي مي        

 خـود، قـدم   ،كه در ميان نظريات چهارگانه در حوزه نظريات مربوط به فلسفه ارتباطـات قـرار دارد   
  .آيد نخست اين پژوهش به شمار مي

   بيان جايگاه نظري؛مباني نظري

ها را روشن سازيم توجه      شناختي رسانه   فرجام مؤلفة جايگاه بحث يعني پرداختن به       كه  اينبراي  
 بايد در ميـان نظريـات ارتباطـات مـدخلي جهـت ورود              رو،  از اين . ي است به جايگاه نظري، ضرور   

بندي در حوزه نظريات ارتباطـات جمعـي         ر ميان نظريات ما را به يك تقسيم       توجه و دقت د   . بيابيم
 ةتوان چهار نوع نظريه را در ارتباطات جمعي و زيرمجموعه فلـسف            سازد كه در آن مي     رهنمون مي 

 يعني احكامي كلي مربوط به      ؛ها علم الاجتماعي است    تين اين نظريه  نخس. ارتباطات تشخيص داد  
 ـ  هاي جمعي كه از مشاهده منظم و عيني رسانه         ماهيت، عملكرد و آثار رسانه      آمـده و    دسـت ه  ها ب

  .الاجتماعي ديگر است مبتني بر دستاوردهاي علم
مـاعي محـسوب     اجت ةاي از فلسف    كه شاخه  هستند 2هاي هنجاري  ، نظريه ها  آندومين بخش از    

هاي اجتمـاعي رعايـت شـود و يـا           پردازند كه اگر قرار باشد ارزش      شده و اغلب به اين موضوع مي      
                                                            

  . مراجعه نماييدة الحكمةنهاي و ة الحكمةبداييي چون ها  و يا كتابفلسفه اسلاميتوانيد به مباحث  تر، مي بيشبراي آگهي  .1
2 . Normative Theories 
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هـاي اجتمـاعي و در نهايـت بايـدها و      ها بايد چگونه عمل كنند و ماهيت ارزش       تحقق يابد، رسانه  
 از نظريـات  ؟ اين نـوع هستنداي برخوردار  هاي جمعي كدامند و از چه اهميت ويژه    نبايدهاي رسانه 

 زيـادي بـر     تأثيرگيري نهاد رسانه نقش اساسي ايفا نموده و          ملند كه در شكل   أاز اين جهت قابل ت    
  .گذارند هاي اجتماعي مي ها و ساير سازمان كنندگان رسانه انتظارات مخاطبان و تعامل

هـاي سـاخته و پرداختـه و باورهـاي           اما دسـته سـوم، نظريـه كـاربردي اسـت كـه از آگـاهي               
  .اي وسايل ارتباط جمعي تشكيل شده است ندركاران و عاملان حرفها دست

 به نظريات فهم متعارف مشهورند كه مراد از آن معرفتي اسـت كـه               ها  نوع چهارم از اين نظريه    
 البته نبايد اين نكته را از نظر دور         .اند دست آمده ه  عموم مردم دارند و از تجربه مستقيم مخاطبان ب        

 ؛22-21: 1389تركاشوند،  . (شوند  مي  به عنوان يك نوع نظريه تلقي      تر  كمداشت كه دو دسته آخر      
  )Kats, 2003:  به نقل از39 :1388حسيني، 

شناســي،  رويكردهــاي غايــتبينانــه، جايگــاه و حــضور هنجارهــا در  پــس بــا نگــاهي روشــن
دسته تواند در جريان      در فضاي ارتباطات جمعي مي     خصوص  به 2شناختي معرفت يا   1شناسانه هستي

دوم تبلور يابد و مطرح گردد و اين خود كليدي اساسي براي مطرح كردن صـحيح بحـث خواهـد                    
ي اسـت كـه كليـد ورود بـه          سـؤال ؟ اين   هستنداما هنجارها چه هستند و داراي چه جايگاهي         . بود

چرا كه با دانستن اين     . ها خواهد بود   هاي موجود و مطرح در حوزه نظريات هنجاري و رسانه          نظريه
  .ها و نظريات را مورد بررسي قرار دهيم توانيم تمايزهاي مدل  ميريف به راحتيتع

  چيستي هنجار

هاي فكري يا خطوط راهنمايي      هنجارها مدل  « كه  آمده است  المعارف علوم اجتماعي   ةدايردر  

 ».كنيم  آن، ما اعمال خود و ديگران را از لحاظ فكري، كنترل و ارزشيابي مي              ةوسيله  هستند كه ب  
بنـدي شـده    يـا در قـالبي دسـته   ) Kuper, 1985, p560 : بـه نقـل از  ؛209: 1376شنا و رضـي،  آ(

 :دنمو تقسيم  ذيلتوان به چند دسته هنجارها را مي

                                                            
كه يك رسانه به چه علت وجود دارد؟          به صورت موردي و ملموس، مباحثي از جمله اين         (ontology) شناسي در نگاه هستي   .1

 به فيلسوف   ها  نگاهگيرد كه البته اين نوع از         مي و از اين قبيل مورد بحث قرار       و يا اگر رسانه وجود دارد آيا پيامي وجود دارد؟         
شناسـي وارد شـده و       ي اومانيستي به حوزه هستي    ها   كه نگاه  اند  هحتي اين مباحثات به جايي رسيد     . گردد ميآلماني، هگل باز  

جا كـه انـسان يـك انـسان اسـت،             تا چه اندازه، از آن     ها  افرادي چون فوكو، هايدگر و هابرماس به آن اشاره دارند كه رسانه           
  شوند؟  ميارزش قائل

 .كننـد تعريـف نمـود       مـي   مطرح ها  يي كه اهل معرفت از رسانه     ها  سؤالتوان    مي  را (Epistemology)شناختي رويكرد معرفت  .2
كـه    ايـن شـود؟ يـا       مـي   رسانه تا چه حد شناخته     :مثلاً،  شناسي دانست  توان در حيطه معرفت     مي ي زير را  ها  سؤال براي مثال، 

 باشد  اي  هتواند بازتاب انديش    مي گيرد ؟ و همچنين تا چه اندازه رسانه         مي  به خود  رسانه تا چه اندازه صورت عملي و نه ذهني        
 گردد؟  ميكه به آن ارائه

اپيستمولوژي به معناي علم    .  است ي فلسفه ها  شناسي گاهي برابر با نظريه شناخت و يكي از شاخه          لازم به ذكر است معرفت    
  . استدنظراما درحوزه رسانه دانش فهم رسانه م. فهم دانش است
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شـود و    گذاران وضع مـي     هنجارهاي قانوني يا قوانين موضوعه و مدون كه از سوي قانون           )الف
 و يـا  لاً از خـارج از فـرد يعنـي جامعـه    ، معمو ها  آنگردد و ضمانت اجراي       اجرا مي  به شكل رسمي  

  .گردد آن مورد نظارت واقع مي و نظامات مربوط به دولت
 در  ها  آنيابند و الزام      هنجارهاي اخلاقي كه در طي زمان در جامعه نشو و نما و تكوين مي              )ب

نهند يـا منـشأ دينـي و مـذهبي           ن آدمي به عنوان عضو جامعه شكل و كاركرد دارند و اثر مي            ودر
شوند و زماني نيز در هنجارهاي قـانوني و          گيري و نظارت مي    ارند، كه از سوي مراجع مذهبي پي      د

 .گيرند قوانين موضوعه جاي مي

، هم مربوط به خـارج    ها  آن حد مياني اين دو، آداب و رسوم است كه الزام و اجبار در رعايت                )ج
آشـنا و   (.اسـت ) اي مربـوط ه ـ خلق و خـو و تربيـت  (و هم متضمن پذيرش دروني    ) جامعه(از فرد   
  )553: 1370، خو آراسته : به نقل از؛209: 1376رضي، 
برخي از هنجارهـا، از   «؛ زيرا براي يافتن منابع اين هنجارها هم نياز به دقت دارد          وجو  جستاما  

اي در طول زمـان و بـه تـدريج ضـرورت وجـودي               شوند و پاره   سوي فرمانروايان جامعه نهاده مي    
گردنـد و موافـق    هاي معمول درجامعه، رايـج مـي     نيز از جانب اديان و ايدئولوژي      يابند و بعضي   مي

 غيرقابل انكـار اسـت ايـن اسـت كـه      چه  آن. كنند بسترهاي فرهنگي جامعه شكل و عمل پيدا مي       
آشـنا و   (» .هاي اجتمـاعي مناسـبت دارنـد       ها، عرف معمول و ارزش     هنجارها با آداب، رسوم، سنت    

سـمتي  بـه   ،هـا  با ايـن نـوع از نگـاه   ) 554: 1370، خو آراسته :ه نقل از  ب 210- 209: 1376رضي،  
توانند بـه صـورت درونـي فـرد يـا            هاي فكري كه مي    شويم كه هنجارها يا همان مدل       مي هدايت

خارجي و يا خلق و خوها شكل گيرند را در فضاي رسانه و ارتباطـات جمعـي بـه عنـوان نيـروي                       
توانـد   شناسانه مي  هاي غايت   كه نگاه  جاست  اينور نماييم و    بيروني و از طرف ايدئولوژي حاكم تص      

بسترهاي ديني و شيعي را در حكومتي كه بر مبناي اين انديشه شـكل گرفتـه اسـت، بـه عنـوان                      
با ايـن حـال     . طلب قرار دهد   خواه و آرمان   اي ترقي  گشاي خطوط فكري سياستي در قبال رسانه       راه

  :دهد اژه را به ما ميتعريف ساروخاني نمود روشني از اين و

ريـشه  . هنجار در يك نظام كلي عبارت از بايدها و نبايدها در هـر جامعـه و فرهنـگ اسـت                   

 قبل از همه، قاعده،     normدر لاتين نورم    . است normoيا هنجار، كلمه لاتين      norm لغوي

. شود و در عمل معناي اخير مـورد توجـه اسـت        قانون و مثالي است كه مرجع عمل واقع مي        
  )492 - 491: 1370ساروخاني، : ؛ به نقل از33: 1389جبلي، (

  انواع نظريات هنجاري رسانه

 و آن را با فرهنگ جوامع مرتبط ساختيم، پس بايـد در             ايم  هبنابر تعريفي كه از هنجار ارائه كرد      
هـاي اصـلي كـه در     هريك از نظريـه « ميان نظريات هنجاري رسانه به اين نكته توجه نماييم كه    

: 1385مـك كوايـل،     ( ».آيد، قاعدتاً بايد با يك نوع نظام سياسي و حكومت مربوط باشـد             ذيل مي 
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هـاي جمعـي و در قالـب         ظهـور رسـانه    كم در طول تـاريخِ     در اين ميان بايدها و نبايدها كم      ) 160
هاي حاضر در آن دوره تاريخي مدون شـده و بـه ترسـيم               هاي مرتبط با سياست و حكومت      نظريه

 در  هـا   آنانه و جامعه پرداخته است، و با گذشت زمان سعي شده تا نقـاط ضـعف                 رابطه دولت، رس  
  )Mcquail, 1994 : به نقل از؛227: 1376آشنا و رضي، . (قالب ارائه نظريات جديد بر طرف گردد

 را  هـا   آنبا وجود تمامي اين مباحث مك كوايل در آخرين نظر با شمارش كردن اين نظريـات                 
بخـش و    اقتدارگرا، ليبرال، كمونيـسم، مـسئوليت اجتمـاعي، توسـعه         ( نهگا هاي شش  در قالب مدل  

 اما به هر حال نبايد جايگاه و وجـود مـدل هفـتم كـه بـه                  ؛ارائه كرده است  ) مشاركت دموكراتيك 
هـاي    مدل رو،  از اين .  مطرح گرديده است را ناديده گرفت      »نظريه هنجاري رسانه اسلامي   «عنوان  

  .ه مورد توصيف قرار دادگون توان اين گانه را مي هفت

  نظريه اقتدارگرا. 1

هاي حاكم   ترين نظر در تلاش بوده پشتيباني از سياست        اين نظريه به عنوان نخستين و قديمي      
سياسـت كنتـرل و سانـسور       . و خدمت به قدرت دولت وقت را در حيطه وظايف خويش قرار دهـد             

 طـور  بـه هـا،   ت حكومت بر كار رسـانه     ، كنترل و نظار   رو  از اين «. محور اصلي اين نظريه بوده است     
بينـي و اصـول فلـسفي كلـي كـه گفتمـان اقتـدارگرا از آن زاده                   جهان. پذيرفت كامل صورت مي  

كننده روابط بين افراد     گردد كه كنترل اجتماعي تنظيم     شود، در مجموع به اين اصل كلي بازمي        مي
انجام ) دولت( طريق قوانين    هاي مشخص حقوقي و از     و نهادها، كنترلي است كه از سوي سازمان       

هـاي افلاطـون،     بـر انديـشه   «توان گفت نظريـه اقتـدارگرا         مي البته) 11: 1388باهنر،  ( ».شود مي
سقراط، ماكياولي، هابز و هگل استوار است كه در آن، اطاعت از قدرت يك اصل اساسي به شمار                  

 ـ          رود و در تاريخ معاصر رژيم      مي سياري از كـشورهاي بـه      هـاي مطبوعـاتي هيتلـر، موسـيليني و ب
  )41 - 40: 1388مولانا، ( ».هستنداصطلاح جهان سوم كم و بيش با آن مشترك 

  ي آزادها  نظريه رسانه.2

 گرفتـه از    نـشئت  تـر   بـيش توان نقطه مقابل نظريـه اقتـدارگرا دانـست كـه              مي اين نظريه را  «
بر اسـاس ايـن     . ها بودند  هاي ميليتون، لاك و ميل است كه قايل به نظارت دولت بر رسانه             نوشته

نظريه هر فرد بايد آزاد باشد كه بنا به تمايل شخصي اقدام به انتشار روزنامه كند؛ انديشه خـود را                    
هـا از طريـق وجـود صـداهاي          در اين الگو رسانه   . ابراز كند و در معرض قضاوت همگان قرار دهد        

وند، بـه ايـن ترتيـب كـه         ش ـ  كنتـرل مـي    »يند خود تصحيحي  آفر«متنوع و متعدد در جامعه و نيز        
» .سازد تا بين حق و باطل تفاوت بگذارنـد         ها، مردم را قادر مي     صداهاي متعدد در بازار آزاد انديشه     

 براي اين طراحي شده كـه از        تر  بيشاما بايد توجه داشت كه اين نظريه        ) 106: 1381پور،   شهامي(
روشني بـراي خنثـي كـردن فـشارهاي          اما هيچ راه     ،عقيده و باور دفاع كند و كنترل را طرد نمايد         
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 مـك   : بـه نقـل از     ؛1973وينتـور،   . (گـذارد   نمي ها  آنآيد، پيش پاي     ها وارد مي   زيادي كه بر رسانه   
البته ذكر اين نكته در مورد تحول و تطور نظريه ليبراليسم ضـروري             ) 168 - 167 :1385كوايل،  

رابرت پارك بروكر، هارولـد لاسـول و         انديشمنداني مانند    امريكااست كه در اوايل قرن بيستم در        
به تبيين و شفاف نمودن آن پرداختند و در انگلستان اين كـار را               حقوقداناني مانند برندايز و هولمز    

مولانـا،  . (اشخاصي مانند ويليام بلاكستون و همكاران او در اواخـر قـرن نـوزدهم صـورت دادنـد                 
1388 :55(  

   نظريه مسئوليت اجتماعي .3

 فعاليـت   امريكا، در ايالات متحده     1947 در سال    1م كميسيون آزادي مطبوعات   بر اساس تصمي  
تـوان برآمـد     اين نظريه را مي   رو،  از اين . شد  با مسئوليت اجتماعي همراه مي     دها در جامعه باي    رسانه

كـه امـور      هاي همگاني، در حالي    نمايد كه رسانه    مي تأكيد بر اين نكته     ؛ زيرا اين كميسيون دانست  
دخـل و تـصرف همـه        رساني، تفريحي و آموزشي را به عهده دارند، مسئوليت انعكـاس بـي             اطلاع

.  را نيز به عهده دارند     ها  آنوگو درباره    ها و نظريات طرح شده در جامعه و گفت         رخدادها، كشمكش 
 را بايـد    ها  آنطرفي را رعايت نكنند،      ها به تعهدات خود عمل نكنند يا اصل بي          اگر رسانه  رو،  از اين 

 ـ     ) 106: 1381پور،   شهامي. (ها كرد  وادار به رعايت اين مسئوليت      مـسئوليت   ةاز بعـد نظـري، نظري
ناسازگار يعني آزادي و انتخاب فرد، آزادي رسـانه و تعهـد   اجتماعي مجبور است تا سه اصل نسبتاً       

 بـا ايـن وجـود، تئـوري       ) 170: 1385مك كوايـل،    . ( را با هم سازگار سازد     رسانه نسبت به جامعه   
نگاري در غرب يك دكترين بـسيار كلـي و غيـر روشـن                مطبوعات و روزنامه   )مسئوليت اجتماعي (

كه مرزهاي اجتماعي آن، تعريف      نگاران واگذار شده، بدون آن     است كه به خود مطبوعات و روزنامه      
  )159 - 158: 1388مولانا، (» .شود

 كلي بايـد    طور  بهها   زد كه رسانه  به هر حال، اين نظريه در تلاش است تا بر اين نكته اصرار ور             
هـاي موجـود در جوامـع را بازتاباننـد و دسترسـي بـه نقطـه نظرهـاي                    گوني گرا بوده و گونا    كثرت

  )171: 1385مك كوايل، (. پذير سازند يي افراد را امكانگو پاسخگوناگون و حتي 

   الگوي كمونيستي.4

هـاي ماركسيـسم بنـا شـد         پايه انديشه كه توسط لنين و در اوايل قرن بيستم و بر            در اين الگو  
 حزب كمونيست   ويژه  بهها تحت نظارت نهادهاي وابسته به طبقه كارگر          رسانه) 55: 1388مولانا،  (

                                                            
عات ليبراليسم را  تئوري تجددگرايي مطبو1947كه در سال ) social responsibility model(كميسيون آزادي مطبوعات « .1

 و كمپاني نـشريات     تايمسسه مطبوعاتي بزرگ امريكا يعني مجله       ؤگذاري كرد، با حمايت مالي و حمايت دو م         در امريكا پايه  
 سيبرت، پيترسون و شرام كه يكي از با نفوذترين نـشريات            چهار تئوري مطبوعات  كتاب  .  شد  المعارف بريتانيكا تشكيل   ةدائر

بـر طبـق   . ن و روشنفكران علم ارتباطات و مطبوعـات دنيـاي سـوم رسـوخ پيـدا كـرد      ا بوده، بين معلم  1960 و   1950ادوار  
 برخـوردار بـوده، در تبيـين        »امريكـا شوراي ملي كليـساهاي      «اي  هن كتاب از حمايت مالي و پروژ      آن  الفؤ م ،اظهارات رسمي 

ثر در اخـلاق و آزادي      ؤآيـين و ديـن مـسيحيت يكـي از عوامـل بـسيار م ـ              » مطبوعات با مسئوليت  «و  » ليبراليسم«تئوري  
  )56: 1388مولانا،  (.»مطبوعات معاصر ذكر شده است
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 هـا،   ايـن  افـزون بـر   و  . ها مجاز به ورود به منازعات طبقاتي نيـستند         كه رسانه  قرار دارند، ضمن آن   
هـا در جهـت      تي جامعـه و بـسيج تـوده       ها شكل دادن به فرهنگ كمونيـس       ترين وظيفه رسانه   مهم

دهنـده   هـا بايـد بازتـاب      با اعتقاد ماركسيسم به قوانين عيني تـاريخي، رسـانه         . اهداف دولت است  
. كنـد  اين اعتقاد لزومـاً دايـره تعبيـرات و نظريـات شخـصي را محـدود مـي       . واقعيات عيني باشند  

  )106: 1381پور،  شهامي(

  بخش  الگوي رسانه توسعه.5

گيـري آن نيـز در راسـتاي         ، مدلي است براي كشورهاي در حال توسعه و نوع جهت          اين نظريه 
هـا و     براي وصول به چنين اهـدافي، دولـت        رو،  از اين . توسعه اقتصادي و تغيير اجتماعي قرار دارد      

 در قالب   ها  آنهاي   ها بدهند تا به پيشرفت برنامه      ها را به رسانه    ظفند تا بعضي آزادي   وها م  حكومت
با اين حال، در اين فرآيند، اهداف جمعي مطـرح اسـت نـه              .  كمك نمايد  1شان  ي چهارگانه ها نظام

پس شاهديم كه وقتي شكل حركت و توسـعه         ) 107 -106: 1381پور،   شهامي( .هاي فردي  آزادي
داري و سوسياليـستي متفـاوت بـود و رسـالت            اين كشورها با اصول حاكم بر هر دو جهان سرمايه         

شد،  هاي مربوط به توسعه اقتصادي كشور تلقي مي        ت، تقويت و بسط سياست    ها حماي  اصلي رسانه 
حـق برقـراري   «و به دنبال آن بود كه ارج نهادن به استقلال و هويت فرهنگ جامعه و حمايت از         

  )14: 1388باهنر، . ( آحاد مردم مطرح گرديد2»ارتباط

  ها  الگوي مشاركت دموكراتيك رسانه.6

گـرا، وابـسته بـه تـشكيلات نظـام           ها عموما پدرسالارانه، نخبه    ر نظريه از ديدگاه اين الگو، ساي    
 هـا   آنهـاي اجتمـاعي و منـافع         هاي اقليت  توجهي ساير الگوها به ديدگاه     اين الگو به بي   . اند حاكم

كنـد و ارزش     هـا و طبقـات اساسـي جامعـه مـي           ها، گروه   فراواني بر بخش   تأكيدانتقاد دارد و خود     
از اهـداف مهـم ايـن الگـو         . هاي افقي به جاي ارتباط عمودي قايـل اسـت          ي براي ارتباط  تر  بيش

همچنين با تمركزگرايي و بوروكراسـي كـردن        . هاست مخالفت با تجاري و انحصاري كردن رسانه      
توان گفت كه اين الگـو       مي. ورزد  مي نهادهاي ارتباط جمعي تحت نظارت بخش عمومي مخالفت       

ي بودن رسانه، غيرنهادي شدن آن و احساس تعهـد بـين            گرايي، سادگي و كوچكي، محل     به كثرت 
  )107: 1381پور،  شهامي. (عناصر ارتباط معتقد است

                                                            
نظـام اقتـصادي، سياسـي،      : نمايـد   مـي  اي است كه تالكوت پارسونز در مدل آجيـل خـود مطـرح             ي چهارگانه ها   نظام ،منظور .1

  .و فرهنگي) حقوقي( اجتماعي
، اعلاميه حقـوق  19 بر اساس ماده »حق برقراري ارتباط«كيد بر  أي توسعه بخش ت   ها   رسانه ةيك عنصر نسبتاً ثابت در نظري      .2

تن عقيـده بـدون     اين حق شامل آزادي داش ـ    . هر كس اين حق را دارد كه از آزادي عقيده و بيان برخوردار شود             «: بشر است 
، بدون توجه به ملاحظـات مـرزي        اي  ه از طريق هر رسان    ها  ، دريافت و انتقال اطلاعات و انديشه      وجو  جستدخالت ديگران و    

  )176: 1385مك كوايل، . (است
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محوري يك نظريه مشاركت دموكراتيكي نيازهـا، علايـق و آرزوهـاي             نكته«در كلامي ديگر،    
شود بـه حـق داشـتن اطلاعـات           فعال در يك جامعه سياسي است و مربوط مي         ةكنند يك دريافت 

يي و حق استفاده از ابزارهاي ارتبـاطي بـراي كـنش متقابـل در اجتماعـات                 گو  پاسخ، حق   ربط ذي
هـاي يكنواخـت،     اين نظريه ضرورت وجـود رسـانه      . ها هاي هم نفع و خرده فرهنگ      كوچك، گروه 

كنـد و طرفـدار      تفـاوت و تحـت كنتـرل دولـت را نفـي مـي              اي، بي  متمركز، پرهزينه، بسيار حرفه   
ي فرســتنده و هــا جــايي نقــش س، محلــي بــودن، نهــادزدايي، جابــهچنــدگانگي، كــوچكي مقيــا

» .هاي جامعه، كـنش متقابـل و تعهـد اسـت           كننده، پيوندهاي ارتباطي افقي در همه سطح       دريافت
  )179 -178: 1385 مك كوايل، : به نقل از؛1970انزنسبرگر، (

   الگوي هنجاري رسانه اسلامي.7

ه هنجارهاي اين الگو برخاسته از اديان الهي در طول          توان بيان كرد ك    در توصيف اين الگو مي    
 تعاليم انبياي الهي بوده است كه دين را به عنوان هنجار اصـلي خـود قـرار داده                   خصوص  بهتاريخ  

است، شروع و مبدا ارتباط ذات اقدس الهي است و معاد محور كليدي در مقصد نهايي ارتبـاطي و                   
 ؛ زيرا  ابعاد مادي منتهاي درجه اين جريان نخواهد بود        ديگر تكامل در  . گردد اي محسوب مي   رسانه

 وجهي مهـم    انگاري  غايتتعالي همه جانبه براي انسان مدنظر است و در اين مدل خواهد بود كه               
 اسلام در اين نظرگاه به عنـوان يـك ديـن و             رو،  از اين . در قالب حكومت مهدوي پيدا خواهد كرد      

و از طـرف    ... از طرفي دعوي جاودانگي دارد     «؛ زيرا ابدي برنامه زندگي رنگ و صورتي دگرگون مي      
 فرد با خدا گرفته تا روابط اجتماعي افـراد،          ةديگر در همه شئون زندگي مداخله كرده است از رابط         

اگر اسلام مانند برخي اديان ديگر بـه        . روابط خانوادگي، روابط فرد و اجتماع، روابط انسان و جهان         
هاي خشك اخلاقي قناعت كرده بود چنـدان مـشكلي           ستورالعمليك سلسله تشريفات عبادي و د     

 نبود، اما با اين همه مقررات و قوانين مدني، جزايي، قضايي، سياسي، اجتمـاعي و خـانوادگي چـه                  
  )63 - 62: 1389مطهري، ( »توان كرد؟ مي

و گونه تبيين نمود كـه شـناخت ابعـاد و وجـوه بايـدها                توان اين  اين كلام استاد مطهري را مي     
ها خود امري ضروري براي محققـان اسـلامي اسـت و از              نبايدهاي اسلامي در عرصه ورود رسانه     

تنهـا   اي مبتني بر يك الگوي ارتباطي است كه در آن نـه            اي در هر جامعه     كه هر نظام رسانه    جا  آن
چارچوب كاركردها تنظيم شده، بلكه بر محور يك مقررات حقوقي و در سايه يك ديدگاه فلـسفي                 

 رو،  از ايـن  ) 36: 1388مولانـا،   . (شود ها تبيين مي   ل مالكيت، محتويات، حقوق و اخلاق رسانه      اصو
گيري از متون خود كه دايره كتاب خداوند و تعاليم پيـامبران             توانند با بهره    مي محققان اسلامي نيز  

عي نمودند   س 1گونه كه محققاني    درست، همان  ؛ را استخراج نمايند   ها  آنشود،    مي و امامان را شامل   
                                                            

  . است7گران مكتب فرهنگ و ارتباطات امام صادق  پژوهش،منظور .1
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 و  تأسـيس در اين بـين     . ها و تمايزها را تبيين نمايند، آن را بشكافند و گسترش دهند            مؤلفهتا اين   
در ربـع چهـارم قـرن       ) 1979پس از انقلاب     (رشد روزافزون صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران     

بعـاد  ش اگردد كه خـود نيازمنـد گـشاي    بيستم، نخستين نمودهاي عيني از اين نظريه محسوب مي   
هـاي   مؤلفـه  خواهـد بـود كـه تعيـين          جا  اينو  . است آن   تر  بيشچه  نظري جديدي جهت تعالي هر    

هاي متمـايز ايـن      مؤلفه تبييني از    1،1نمودار   .دآي  مي شناختي نيز گامي در اين مسير به شمار        غايت
  . استگانه هاي هفت مدل

  نظريات هنجاري رسانه غيراسلامي شناسي و غايت

، فرآيندي را بر پايه هدفي كه فرآيند مورد نظر معطـوف بـه       (teleology)ختيشنا تبيين فرجام «
 ».كنـد   مـي  دهد تشريح  دهد؛ يا وجود چيزي را بر پايه كاركردي كه انجام مي           آن است توضيح مي   

اي كه تمايزبخش در حوزه نظريـات هنجـاري رسـانه            مؤلفهبا اين حال در     ) 1183: 1388گودن،  (
  .در روند تكاملي آن جستبايد  هر نظريه را س نوعي سيطره و اسا، بايد دقيق شد و بهاست

  را برشـمرده اسـت، دو نظريـه آخـر، يعنـي            ها  آناي كه مك كوايل      گانه در ميان نظريات شش   
ها و مشاركت دموكراتيك فقط در عالم انديـشه و نـه در دنيـاي عمـل                  نظريه توسعه بخش رسانه   

 در واكاوي و شناخت اهـداف و غايـت نهـايي            رو،  از اين ) 162: 1385مك كوايل،   . (اند تبلور يافته 
حـال، اگـر بـه      .  را مورد بررسـي قـرار داد       ها  آناين نظريات بايد به دنبال چهار نظريه ديگر بود و           

خوريم كه    بر مي  سيبرت، پترسون و شرام   ها هم نظر بيندازيم، به       بندي رويكرد تاريخي اين تقسيم   
هـاي هنجـاري حـاكم بـر      اي تئوري  براي بررسي مقايسه را  تلاش  و پابرجاترين  اولين بار نخستين

 در چهارچوب يك طرح مطالعـاتي مربـوط بـه شـوراي ملـي كليـساها در                  1956ها در سال     رسانه
چهار تئوري اصلي استبدادي، ليبرالي، مـسئوليت   بودند كه اين سه نفرو   .به انجام رسانيدند   امريكا

 2.ها بازشناسـي كردنـد     ان معيارهاي ساخت و عملكرد رسانه     اجتماعي و كمونيسم روسي را به عنو      
  )Sibert,1963 : به نقل از؛228: 1376آشنا و رضي، (

                                                            
  .استنمودار مربوطه به عنوان ضميمه مقاله درج گرديده  .1
ن، آ منتـشر كـرد كـه در         ارتباطـات  با نـام  ي انگلستان به نام ريموند ويليامز كتابي        ها   يكي از تئوريسن   1960در اوايل دهه     .2

اروپاي غربي همراه بود، ارائـه      » هاي سوسيال دموكرات «و  » مترقي«تئوري چهارگانه مطبوعات به طرز ديگري كه با افكار          
 ؛داري مطبوعات پدرمĤبي يا دكان    .2 ؛مطبوعات اقتدارگرا . 1: ود را به اين شرح خلاصه كرد      ويليامز اين چهار تئوري موج    . شد
، الگـوي مطبوعـاتي اقتـدارگراي       ]ويليـامز [ بنـدي  در اين طبقـه   . مطبوعات دموكراتيك  .4 ؛مطبوعات بازرگاني يا تجاري   . 3

 تئوري ليبراليسم   ها  چه امريكايي  ، ولي آن   است )رشرامفرد سيبرت، تئودور پيترسون، و ويلب     ( ويليامز تقريباً شبيه سه امريكايي    
ويليـامز تئـوري يـا الگـوي        . دهـد   مـي  نامند، ويليامز آن را تئوري يا مطبوعات بازرگاني و تجـاري تـشخيص              مي مطبوعاتي

كنـد و عنـوان مطبوعـات         مـي  وجـو   جـست ي سوسياليـستي و كمونيـستي و دنيـاي سـوم            ها  مطبوعاتي پدرمĤبي را در نظام    
 شـود، اسـتعمال     مي  مشاهده ها  بندي امريكايي  كه در طبقه  » تئوري مطبوعات با مسئوليت اجتماعي    «اتيك را به جاي     دموكر

براي ويليامز تئوري بازرگاني يا تجاري مطبوعات در غـرب يـك واقعيـت و حقيقـت اسـت، در حـالي كـه تئـوري                          . كند مي
 تـر  بـيش براي آگاهي ) 49 ـ  48: 1388مولانا، . (رسد  مينظرآلي و مبهم و ناپخته به  مطبوعات دموكراتيك يك الگوي ايده

  . مراجعه نماييدcommunicationsبه كتاب 
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بسياري از  «  سير و جريان تقابل با توجه به       هرچندهاي چهارگانه نيز     در ميان نظريات و يا مدل     
 ـ          تحقيقات انجام شده و نظريات و تئوري       ه جوامـع غربـي و      هاي ارائه شده در اين زمينـه، نـاظر ب

آشـنا و   ( 1نـد ا  يعني از دو ديدگاه ليبرال و ماركسيـستي برخاسـته و مطـرح شـده               ،كمونيستي است 
دو ديدگاه كلي اقتدارگرايي و ليبرالي اسـت كـه            اما بستر اصلي اين نظريات،     ،)218: 1376رضي،  

هنجـاري  هـاي    دهـي بـه نظـام      سيبرت آن را به عنوان دو گفتمان كلي و متفاوت اصلي در شكل            
 در ايجاد بحث و جريان انداختن تمـايزي         رو،  از اين ) 47: 1389جبلي،  . ( مطرح كرده است   ها  رسانه
 بر اين دو گفتمان تمركـز خـواهيم         تر  بيش ،گرا ها و سير تحول غايت     شناختي پيرامون رسانه   فرجام
 كون اسـت  گـر اقتـدارگرايي، جمـود و س ـ        كه نمايـان   هرچند كه نظريه كمونيستي هم با آن      . نمود

با توجه به نظرگاه انديشمندي چـون مـاركس و توجـه ويـژه او پيرامـون                 ، اما   )68: 1389جبلي،  (
هـاي   انگارانه در مـدل  هاي غايت ويژگي. تواند محل بحث قرار گيرد جامعه كمونيستي در آينده مي    

  :گونه بيان كرد توان اين اصلي يعني ليبرال، اقتدارگرا و كمونيسم را مي

  برخوردار از آزادي در معناي ليبرال خودغربي و . 1

تـوان   ن مـي  آيي كه بر اسـاس      ها  ويژگي) و نه جهاني بودن   (مك كوئل با پذيرش غربي بودن       
   تكثـر،   .3 مـساوات،    .2 آزادي،   .1 :شـش ارزش اساسـي    در قالـب     ،ها را مورد توجه قرار داد      رسانه

 سـامان فرهنگـي را بـه عنـوان          .6و  و انسجام اجتماعي    ) نظم( سامان   .5رساني،    كيفيت اطلاع  .4
 : بـه نقـل از     233: 1376آشـنا و رضـي،       (.طرح كـرده اسـت    مها   هاي اجتماعي رسانه   محور ارزش 

Mcquail,1991, 1994 a,b(   هـاي اساسـي در    اين در حالي است كه غربي بودن يكـي از ويژگـي
  .استنظريه ليبرال 

 فراهم كردن امكـان عرضـه افكـار و          يك بعد، در   آزادي ارتباطات ،   با اين نوع از نگاه     رو،  از اين 
 هرچند كـه ايـن      است هاي مختلف اجتماعي   هاي گوناگون و ديگري پاسخ به نتايج و خواسته         ايده

كـه آزادي ارتباطـات      اول آن . هـاي متناقـضي را نيـز در بـردارد          صورتگرايانه   خواهي آرمان  آزادي
كـه تـضاد منـافع ميـان         دوم آن .  اسـت  محدود به حريم خصوصي افراد و مصالح بالاتر اجتمـاعي         

رغم خواست خود توانايي دسترسـي بـه آن را ندارنـد،             ها و كساني كه علي     مالكان و ناظران رسانه   
خواهنـد بگوينـد و       فرسـتندگان مـي    چـه   آنكه ممكن است عدم تناسب ميان        سوم آن . وجود دارد 

كه گاه دخالت دولـت      چهارم آن يك ارجح است؟     كدام كه   خواهند، به وجود آيد     مخاطبان مي  چه  آن
آشنا و رضـي،     (.هاي كم قدرت لازم است     حراست از آزادي اقليت    و ديگر نيروهاي اجتماعي براي    

  )Mcquail,1994b, p141 :  به نقل از؛234 - 233: 1376
                                                            

 ـ نيز معتقد است در روابط دولتمريل .1 ها در طيفي مـابين    رسانه فقط دو تئوري استبدادي و ليبرالي وجود دارد و بقيه تئوري 
  )Merrill, 1974 : نقل از به،230: 1376آشنا و رضي، ( .گيرند اين دو قرار مي
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    متكثر.2

با اين حال تكثر هم به عنوان وجهي قابل تامل در غايت الگوهاي هنجاري غربي مطرح شده                 
يـك ديـدگاه تكثـر را مـستلزم         . شـامل دو ديـدگاه اسـت      «خـود،   اصل تكثر    بر اين اساس  . است

  دانـد و مـثلاً سـاعات مـساوي بـراي پخـش نظـرات                هاي مختلف مـي    برخوردكاملاً برابر با گروه   
  ديـدگاه  . كنـد  هـاي مخـالف در انتخابـات طلـب مـي           هاي قومي و زباني و كليه گـروه        كليه اقليت 

   متناسـب   طـور   بـه هـا را     داند و امكان ارائه كليه نظرات و ديـدگاه         نصاف مي دوم، تكثر را مستلزم ا    
اعـم از   (گـذرد     را در جامعـه مـي      چـه   آن متناسـب    طور  بهها بايد    داند و معتقد است رسانه     كافي مي 

منعكس، و نيازهاي مخاطبـان مختلـف را بـرآورده          ...) هاي اجتماعي، عقايد سياسي و     مسائل گروه 
آشـنا و   (» .اي اسـت   ها متناسب با مخاطبان، شرط اساسي تكثـر رسـانه           رسانه تنوع محتواي . كنند

  )235: 1376رضي، 

   اي كمونيست آرماني جامعه. 3

اگر ماركس و هگل را بناكنندگان اصلي نظرگاه هنجاري كمونيسم بدانيم، بـا مطالعـه در آثـار                  
نند هگل از ايـن نگـرش        اما ماركس هما   ،خوريم ماركس به يك نظريه جامع درباره تكامل برنمي       

كـرد، برخـوردار     هاي دور نظر داشت و انسان را در آغاز سير خود تلقي مي             عصر جديد كه به آينده    
نگريست و آرمان زندگاني را در جامعـه          به حوادث مي   1انگاري  ماركس از منظر انسان    رو  از اين . بود

 و 18 در قــرن 2»گرايــان خــود آيــين كمــال«كــرد و ماننــد   مــيوجــو جــستكمونيــست آينــده 
گفت كه در سايه كمونيست نه فقط طبقات و تلاش قدرت اقتصادي              مي هاي قرن خود   آنارشيست

در ايـن صـورت     . عدالتي هم رخت برخواهـد بـست       ر و عدم مساوات و بي     قرود، بلكه ف   از ميان مي  
ي كه  گراي بود و از لحاظ و تكامل معنايي جز سير به سوي هدف             توان گفت كه نظريه او غايت      مي

هـا و مـصالح      از پيش معلوم يا مقرر شده است نداشت و قابل تحقيق و تغيير و بركنار از خواسـت                 
  )247 ـ 246: 1371بارنز، . (اخلاقي انساني نبود

هـاي هنجـاري غيراسـلامي       انگارانه رسـانه در نظريـه      توان وجوه غايت   هرچند موارد بالا را مي    
پردازانـي   ي نظريـه  هـا   بايست به سراغ انديشه    نظري مي براي بسط و دقت در اين پايه        ، اما   دانست

بز، هگـل و نيـز مـاركس رفـت كـه            ها  همچون افلاطون، ماكياولي، سنت آگوستين، لاك، روسو،      
انـد هرچنـد كـه در آن         هـا را ايجـاد نمـوده       هسته و نهال الگوها و چارچوب فعاليت امروزي رسانه        

 قـرار   توجـه ت، جامعه، اقتصاد و غيره را مـورد          سياس متفكراناي وجود نداشت و اين       روزگار رسانه 
  )55 - 54: 1388مولانا، . (دادند مي

                                                            
1 . anthropomorphy 
2 . rationalist perfectionist 



ره 
ما

 ش
رم،

چها
ل 

سا
16

ن 
ستا

زم
 ،

13
89

 

 

  شناختي نظريه هنجاري اسلامي رسانه بررسي غايت

هاي هنجاري رسـانه غربـي و اسـلامي پديـد            هايي كه تمايزي كليدي بين مدل      مؤلفهيكي از   
از مـدل اسـلامي از بـستري         ه غير ها ب   كه ساير مدل   جا  آناست و از     شناسي رسانه  آورد، فرجام  مي

گـرا   هاي توسـعه   اند و آرمان خود را به سوي نظم نوين جهاني، حداقل در نگاه             سكولار بهره گرفته  
 هاي خاصي را به دامنه نظري ايـن مـدل           در نگاه اسلامي، ويژگي    مؤلفه اما اين    ،اند محدود نموده 

البتـه  . نمايانـد  گذار مـي   تأثير فعال و     خواهد بخشيد كه آن را بسيار      )مدل هنجاري رسانه اسلامي   (
اي ديگر و در قالـب       نظراني چون پروفسور مولانا به گونه      نوع نگاه، گاهي در نظريات صاحبان      اين

 6 بروز يافته كه زماني در صـدر اسـلام و دوران پيـامبر گرامـي اسـلام                 »امت«مفهومي چون   
، تقـوي، نـشانگر يـك سيـستم         توانش حضور پيدا كرده، و به عنوان يك مفهـوم جهـاني جامعـه             

اخلاقي، امربه معروف و نهي از منكـر، بـه صـورت يـك دكتـرين و منـشور مـسئوليت فـردي و                        
اجتماعي و امانت، به عنـوان يـك اعتمـاد خـدادادي در تـشخيص مرزهـاي حاكميـت فـردي و                      

رح اين نظر و ط   ، اما   )126 - 125: 1388مولانا،  ( اجتماعي و سياسي و اقتصادي مطرح بوده است       
 بـشارت   ،طور كه در احاديث خواهد آمد       ولي توجه به آينده همان     ،ايده امت مربوط به گذشته است     

 نيز مراتـب پايـاني كمـال        آيد و واقعاً   از رويدادهايي است كه بسيار براي انسان متعالي به نظر مي          
  .روح و ماده بشر خواهد بود

سياري از اديان و مـذاهب مـورد         در ب  هرچنددهنده و مصلح كل      توجه به ظهور منجي و نجات     
گـاه جنبـه نظـري و تئوريـك مـشخص كـه در مـذهب شـيعه                   هيچ، اما   تصريح قرار گرفته است   

هاي مختلف     در نظام  هاي آن  مؤلفهها و    كه بايست شاخص   چنان امامي بروز دارد، نداشته و آن      دوازه
سـلامي بـه وصـف      اي وسـيع در متـون ا       كـه ايـن مهـم در گـستره          در حالي  ، تبيين نشده  اجتماع
  .هاي اين دوران صورت گرفته است ويژگي

ها از وضعيت دوران ظهور و برقـراري حكومـت            قالب اين تصويرها، يعني برداشت     ،در اين بين  
نگارانه مدنظر قـرار     توان در سه رويكرد آينده     جهاني توسط آخرين باقي مانده و حجت الهي را مي         

ات هر سه رويكرد در مباحث متون اسلامي مورد توجه           تصريح ؛ زيرا مل است أداد كه بسيار قابل ت    
انگـاري در    كننده تمامي جهات اين غايـت      تواند بيان  است و توجه به يك رويكرد خاص صرفاً نمي        

با اين حـال    .  باشد ،ايم قالب حكومتي جهاني و يا ملكي كه از آن به عنوان ملك مهدوي ياد كرده              
  :ردتوان رويكردهاي سه گانه زير را برشم مي

اي كـه    اي كه متبلور از دانش بشري و برخوردار از پيشرفت تكنولوژيك بوده، به گونه              جامعه. 1
هـاي   مؤلفـه هـا بـه عنـوان        رسانه ي گوناگون از جمله   ها  ي مادي بشر درقالب   ها  ابزارها و پيشرفت  

  1.اصلي گسترش نداي مصلح جهاني قرار خواهد گرفت
                                                            

ي تكنولوژيك در نزد انديشمندان گسترش  ها  لازم به ذكر است كه اين ديدگاه در مورد آينده و تحولات ارتباطي، با پيشرفت               .1
هر چند كـه برخـي از       . شود  مي  تعميم داده  ستانه ظهور است و يا عصر بعد از ظهور منجي نيز          آيافته و علاوه بر عصري كه       

� 
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 ـ        اي برخوردار از سطوح ارتباطي     جامعه. 2   كـه در حكومـت جهـاني       اي    ه فراتـر از ابـزار بـه گون
  هايي از ارتباطات بـروز خواهـد نمـود، كـه نيـازي بـه ابزارهـا و                   ابزارها به كنار رفته و ديگر جلوه      

  اي دربرگرنـده اجتمـاعي      چنـين جامعـه   .  نبوده و سطح عالي ارتباط بروز خواهد نمـود         ها  نيز رسانه 
، پـيش از قيامـت      )اي از عـصمت     حتـي درجـه    ( كمال بـشري   ها خواهد بود كه به نهايت      از انسان 

  1.اند نزديك شده
گيرد يعني در آن جامعـه هـم         اي كه هر دو رويكرد بالا را در برمي         اي همگرا، به گونه    نظريه. 3

ابعـاد جديـد از ارتبـاط فرامـادي نيـز پديـدار              شاهد اوج پيشرفت تكنولوژيك خواهيم بود و هـم،        
اي در آستانه ظهور خواهد بود كـه شـرايط جهـان بـستر را                مختص جامعه  البته اين نظر     .گردد مي

و بـاز تأكيـد     . نمايـد   هـم فـراهم مـي      4 نفر از افراد، جهت همراهي با حضرت حجت        313براي  
كم از سطوح ارتباطي تكنولوژيك دور شده و سطوحي فراتر در            شود كه جهان پس از ظهور كم       مي

  .گردد آن جايگزين مي
هاي جامعه مهـدوي بـه عنـوان         ه محقق در متون اسلامي براي تعيين شاخص       اما نگاهي را ك   

هاي فعلي جهـت سـوق       ي رسانه گذار  سياستگشا جهت    شناسي و از طرفي ديگر راه      نگاهي فرجام 
نمايانـد و    تر مـي   هايي است كه به رويكرد سوم نزديك       مؤلفه ،كند به سوي غايت نهايي ترسيم مي     

 چـرا   نمايانـد   مـي  ها اتخاذ اين رويكرد ضروري     مؤلفهگونه بودن    استه به جنبه سي   جيا حداقل با تو   
گيري نماييم كه اين دو سطح ارتباط به هـم نزديـك             اي هم بايد سبكي را پي      كه ما در بعد رسانه    

  .شوند و در گام بعد از ظهور، يكي بر ديگري پيشي گيرد
آخـرين  ،  ام دوازدهم شـيعيان   و نيز روايات و آيات پيرامون ظهور ام         در ميان كتب حديثي    تأمل

با توجـه بـه لـزوم دقـت فـراوان و            ، اما    نياز به دقتي بس عظيم در ميان منابع دارد         ،بازمانده الهي 
يكي از آن دو به عنوان يكـي از         . گر تنها به دو كتاب در اين زمينه اكتفا شده است           تمركز پژوهش 

 و ديگري كتاب شـريف      است  آن ترين كتب روايي تشيع يعني اصول كافي و كتاب حجت          شاخص
 كه محقق سعي نموده تا با غـور در ميـان روايـات و احاديـث،                 است 7ينمؤمن اميرال نهج البلاغه 

 بـر ايـن     رو،  از ايـن  .  اسـتخراج نمايـد    ،متوني را كه به هنجارهاي نگاه مهدوي مربوط خواهد شـد          
هـا و    ي از شـاخص   داد و هر دسـته گويـاي يك ـ        بندي ذيل قرار   توان احاديث را در دسته     اساس مي 

هايي  البته ذكر اين نكته ضروري است كه اين ويژگي        . اي مطرح باشد   هاي رسانه  هنجارهاي غايت 
                                                                                                                                           

شود كه بسياري از رويدادها كه در         ها نيز مطرح مي     كه اين گفته   چنان (.دهند  مي ستناد به روايت از مطلبي ديگر خبر      اعلما با   
  )ها اشاره دارند روايات آمده به اين رسانه

 نيز به ايـن امـر كـه فراخـوان           ;يت االله بهجت  حضرت آ ه  ك دانم چنان   مي جانب در مورد دوران پس از ظهور       اين نظر را اين    .1
اما به هر حال سـطح  . اند هكيد نمودأدهد و از طريق اين ابزارها نيست ت   مي  در تمامي عوالم و جهان روي      4حضرت حجت 

بود كه  اين بخشي از سخنراني ايشان در سخنراني پيرامون عصر ظهور            (.گيرد  مي ارتباطات معنوي عالم فراي تصور ما قرار      
  ) از شبكه اول صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران پخش گرديد1390در نوروز 
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ها بر سير هنجارها در حوزه       ست كه ايدئولوژي  جا  اينگردد و    است كه در چنين حكومتي پديدار مي      

   .كننده خواهد بود رسانه نيز اثرگذار و تعيين

گونـه نيـز تبيـين        غايت هنجـاري رسـانه را ايـن        »لدين آشنا ا حسام«اني چون   گر  پژوهشالبته  

 ،آل و هدف غايي تربيت رسانه، انسان مختار اجتماعي، مخاطب ايده ـ  يـاند كه در نظام اله نموده

اين ديدگاه با طرد هرگونه جبرگرايي، اختيـار فـردي و اجتمـاعي انـسان را                . رشيد و مسئول است   

: ؛ كهف 186 :بقره( ها است  در مرحله بعدي، رشد هدف رسانه     . دكوش پذيرفته و در راه تداوم آن مي      

مفهوم عميق رشد به قدرت تشخيص خير و شر ارجاع دارد، پس رسانه بايد چنان اطلاعـاتي      ). 10

: 1389آشنا،  ( .در اختيار مخاطب قرار دهد كه قدرت تشيص و خودآگاهي مخاطب را افزايش دهد             

در چـارچوبي كلـي ارائـه شـده و نيـاز بـه              ، امـا    آيد  نظر مي  البته اين بيان هرچند مناسب به     ) 103

  . كه در ادامه قدري از ژرفاي اين معناي بر خواننده روشن خواهد شد. طلبد  ميتوضيح و تحقيق را

  ويژگي غايت شناختي الگوي هنجاري رسانه اسلامي براساس متون اسلامي. 1

 ،وي بـروز پيـدا خواهـد نمـود        ي حكومت مهدوي كه در قالب ملـك مهـد         ها  در بررسي ويژگي  

و ) كتـاب حجـت   ( كـافي كتـب    بندي ذيل قرار داد كه با مراجعه به        توان اين موارد را در دسته      مي

  . صورت پذيرفته استالبلاغه نهج

 يكي از مباحثي كه در مورد حكومت مهدوي مطرح شده، برقراري عـدالت و               :اي عدالت رسانه 

ايـن  . كه از آن به عنوان عدل و قسط ياد شـده اسـت  بازگرداندن حق به صاحبان واقعي آن است     

يابد  محور بودن عدالت در حكومت نهايي بروز مي        امر در نهايت و غايت هنجاري اسلامي در قالب        

. هاي اجتماع از جملـه عـدالت در نظـام فرهنگـي دارد             و به نوعي اشاره به عدالت در تمامي نظام        

گذار نخواهد بـود    تأثيراي بر رسانه     و جريان سرمايه   كلي يك ايده     ةاي سيطر  ديگر در چنين جامعه   

احاديث زير بر پر    . گرددي مبذول   تر  بيشهاي   ها تلاش  تر اين شاخصه   و بايد جهت واكاوي مناسب    

  .دهند  ميشدن جهان از عدل و قسط در آن زمان خبر

  پر شدن زمين از عدل و قسط: محور موضوعي .1حديث

 بنِ الْوليد عنِ الْخَزَّازِ الْوليد بنِ محمد عنْ الْقاَسمِ بنِ جعفَرِ عنْ أَحمد بنِ محمد نْع إِدرِيس بنُ أَحمد: متن
 صـاحب  أَنْـت  لَـه  فَقُلْت 7اللَّه عبد أبَيِ علىَ دخَلْت قَالَ حمزَةَ أبَيِ عنْ شُعيبٍ عنْ زِياد بنِ الْحارِث عنِ عقْبةَ
 هو منْ قُلْت لَا فَقَالَ ولَدك ولَد فَولَد فَقُلْت لَا قَالَ هو ولَدك فَولَد فَقُلْت لَا فَقَالَ فَولَدك فَقُلْت لَا فَقَالَ الأَْمرِ هذَا
 منَ فَتْرةٍَ علىَ بعثَ 6اللَّه رسولَ أَنَّ كَما الأَْئمةِ منَ فَتْرَةٍ علىَ جوراً و ظُلمْاً ملئَت كَما عدلًا يملأَُها الَّذي قَالَ

  )132، 2 ج:1387 ،كليني( . الرُّسل
ن آآيـا شـما     :  رفتم و به ايشان عـرض كـردم        7من به خدمت حضرت صادق    : ابوحمزه گفت : ترجمه

فرزنـد فرزنـد    : ردمعـرض ك ـ  . نـه : فرزند شماسـت؟ فرمودنـد    : عرض كردم . نه: صاحب الامريد؟ فرمودند  
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: نه، عرض كردم او كيست؟ فرمودنـد      : ؟ فرمودند استفرزند فرزند شم  : نه، عرض كردم  : ؟ فرمودند استشم

كه از ستم و جور پـر شـده          كند چنان   مي  زمين را از عدالت پر     :كسي كه پس از مدتي گذشته از امامان       

 ـ درود خدا بر او و بـر خانـدانش    ـگونه كه رسول خدا  همان،باشد ه از فرسـتادگان  تپـس از مـدتي گذش ـ    

  )133: همو( .مبعوث شدند

  4برقراري عدالت و قسط در حكومت حضرت مهدي: محور موضوعي. 2حديث

 عفَـرٍ ج أبَيِ عنْ الْجعفَرِي الْقاَسمِ بنِ داود هاشمٍ أبَيِ عنْ الْبرْقي محمد بنِ أَحمد عنْ أَصحابِنَا منْ عدةٌ: متن
 ـ متَّكئٌ هو و 7علي بنُ الْحسنُ معه و 7الْمؤْمنينَ أَميرُ أَقْبلَ قَالَ 7الثَّاني لْمانَ  يـد  يعلَ  الْمـسجِد  فَـدخَلَ  سـ

راَمالْح لَسلَ إِذْ فَجلٌ أَقْبجنُ رسئَةِ حيالْه اسِ واللِّب لَّملىَ فَسيرِ عؤْ أَمينَالْمنم فَرَد هلَيع لاَمالس لَسفَج ُا  قاَلَ  ثمي 
 و علَـيهِم  قُضي ما أَمرِك منْ ركبوا الْقَوم أنََّ علمت بِهِنَّ أَخْبرْتَني إنِْ مسائلَ ثَلَاث عنْ أَسألَُك الْمؤْمنينَ أَميرَ

 أَميـرُ  لَـه  فَقـَالَ  سـواء  شَـرَع  هـم  و أَنَّك علمت الأُْخْرَى تَكُنِ إنِْ و آخرَتهِم و ياهمدنْ في بِمأْمونينَ لَيسوا أنَْ
 و يـذْكُرُ  كَيـف  الرَّجلِ عنِ و روحه تَذْهب أَينَ ناَم إِذَا الرَّجلِ عنِ أَخْبِرْني قَالَ لَك بدا عما سلْني 7الْمؤْمنينَ

 محمد أبَا يا فَقَالَ الْحسنِ إِلىَ 7الْمؤْمنينَ أَميرُ فاَلْتَفَت الأَْخْوالَ و الأَْعمام ولَده يشْبِه كَيف الرَّجلِ عنِ و ينْسى
هقَالَ أَجِب هابنُ فأََجسلُ فَقَالَ 7الْحالرَّج دلَا أنَْ أَشْه إِلَّا إلَِه اللَّه و لْ لَمأَز دا أَشْهبِه و دداً أنََّ أَشْهمحـولُ  مسر 
اللَّه و لْ لَمأَز دأَشْه كَبِذل و دأَشْه أَنَّك يصولِ وسر 6اللَّه و مالْقاَئ هتجبِح و يرِ إلِىَ أَشَارينَ  أَمنـؤْمالْم و 
لْ لَمأَز دا أَشْهبِه أَ ودشْه أَنَّك هيصو و مالْقاَئ هتجبِح و نِ إِلىَ أَشَارس7الْح و دنَ  أَنَّ أَشْهيـسنَ  الْح  علـي  بـ

يصو يهأَخ و مالْقاَئ هتجبِح هدعب و دلىَ أَشْهع يلنِ عنِ بيسالْح أَنَّه مرِ الْقاَئنِ  بأَِميـسالْح  هـدعب و  دلـَى  أَشْـهع 
دمحنِ مب يلع أَنَّه مرِ الْقاَئبأَِم يلنِ عنِ بيسالْح و دلىَ أَشْهفَرِ ععنِ جب دمحم بأَِنَّه مرِ الْقاَئبأَِم  ـدمحم و  دأَشْـه 
ى  بـِأَمرِ  الْقاَئم أَنَّه موسى بنِ علي علىَ أَشْهد و مدمح بنِ جعفَرِ بأَِمرِ الْقاَئم أَنَّه موسى علىَ نِ  موسـ  و جعفَـرٍ  بـ

دلىَ أَشْهع دمحنِ مب يلع أَنَّه مرِ الْقاَئبأَِم يلنِ عى بوسم و دلىَ أَشْهع يلنِ عب دمحم بأَِنَّه مرِ  الْقاَئبـِأَم حم ـدم 
 لَـا  الْحـسنِ  ولْـد  منْ رجلٍ علىَ أَشْهد و محمد بنِ علي بأَِمرِ الْقاَئم بأَِنَّه علي بنِ الْحسنِ علىَ أَشْهد و علي بنِ

 اللَّه  رحمةُ و الْمؤْمنينَ أَميرَ يا علَيك السلاَم و راًجو ملئَت كَما عدلًا فَيملأََها أَمرُه يظْهرَ حتَّى يسمى لَا و يكَنَّى
و رَكَاتُهب ثُم ضىَ قاَميرُ فَقَالَ فَمينَ أَمنؤْما الْما يَأب دمحم هعنَ فَانْظُرْ اتْبأَي دقْصي نُ فَخَرَجسنُ الْحب يلفَقَالَ 7ع 
نَ  دريـت  فَمـا  الْمـسجِد  منَ خَارِجاً رِجلَه وضَع نْأَ إلَِّا كاَنَ ما نْ  أَخَـذَ  أَيـ  أَميـرِ  إلِـَى  فَرَجعـت  اللَّـه  أَرضِ مـ

 ـ أَعلَم الْمؤْمنينَ أَميرُ و رسولُه و اللَّه قُلْت تَعرِفُه أَ محمد أبَا يا فَقَالَ فأََعلَمتُه 7الْمؤْمنينَ   7الْخَـضرُ  هـو  الَقَ
  )588و  586: همو(

 ـاميرال: ابوهاشم داودبن قاسم الجعفري از حضرت جواد روايت كرده كه فرمودنـد           : ترجمه ان و بـه    مؤمن

و به مردي از فرزندان حـسن        ....كه به دست سلمان تكيه كرده بود       لياآمدند در ح    مي 7همراهش حسن 
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كـه   چنان.  تا امامتش آشكار شود و زمين را از عدل پر كند           شود دهم كه كنيه و نامش برده نمي        مي گواهي

  )589  و587: همو( .از ستم پر بود

  برقراري عدالت و قسط در حكومت جهاني :محور موضوعي. 3حديث 

نْ  قاَبوس بنِ دمحم بنُ منْذر حدثَني قَالَ خاَلد بنِ محمد بنِ اللَّه عبد عنْ محمد بنُ علي: متن  منْـصورِ  عـ
نِ  الْجهنـي  مالك عنْ ميمونٍ بنِ ثَعلَبةَ عنْ الْمستَرِقِّ داود أبَيِ عنْ السنْدي بنِ نِ  الْحـارِث  عـ نِ  الْمغيـرَةِ  بـ  عـ

ي  ما الْمؤْمنينَ أَميرَ يا فَقُلْت الأَْرضِ في ينْكُت متَفَكِّراً هفَوجدتُ 7الْمؤْمنينَ أَميرَ أَتَيت قَالَ نُباتَةَ بنِ الأَْصبغِ  لـ
اكتَفَكِّراً أَرم ي تَنْكُتضِ فةً أَ الأَْرغْبر نْكا ميهلَا فَقَالَ ف و ا اللَّهم تبغا ريهف ي  لَا و  و قَـطُّ  يومـاً  الـدنْيا  فـ
 قسطاً و عدلًا الأَْرض يملأَُ الَّذي الْمهدي هو ولْدي منْ عشَرَ الْحادي ظَهرِي منْ يكوُنُ مولوُد يف فَكَّرْت لَكنِّي
 الْمـؤْمنينَ  أَميرَ يا تفَقُلْ آخَروُنَ فيها يهتَدي و أَقْوام فيها يضلُّ حيرَةٌ و غَيبةٌ لَه تَكوُنُ ظُلمْاً و جوراً ملئَت كَما

و رَةُ تَكوُنُ كَميالْح ةُ وبتَّةَ قَالَ الْغَيامٍ سأَي تَّةَ أَورٍ سأَشْه أَو تينَ سنس فَقُلْت ذَا إنَِّ ونٌ هفَقَالَ لَكاَئ ما نَعكَم أَنَّه 
 يكـُونُ  ما ثُم فَقُلْت الْعتْرَةِ هذه أبَرَارِ خيارِ مع الأُْمةِ هذه خيار أوُلَئك أَصبغُ يا الأَْمرِ بِهذَا لَك أَنَّى و -مخْلوُقٌ

دعب كَفَقَالَ ذل لُ ثُمفْعي ا اللَّهم شاَءفَإنَِّ ي لَه اتاءدب و اتادإِر و اتغاَي ات وايه124: همو. ( ن(  
 ـ      7انمؤمنمن به خدمت امير   :  گفته است  اصبغ نباته : ترجمه كنـان در    م كـه انديـشه    د آمـدم و او را دي

 بينم كه انديشناكانه بر زمـين خـط         مي  چه شده شما را    ،انمؤمناي امير : عرض كردم . كشيد  مي زمين خط 

نيا نه به زمين و نه به د       روزيهيچ  نه به خدا سوگند، هرگز      : ايد؟ فرمودند  ن يافته آ آيا رغبتي به     د؟كشي مي

 همـان مهـدي كـه       ؛دميانديـش   مي بلكه در فرزندي از فرزندانم كه پشت يازدهم من است         . ام رغبت نيافته 

اي خواهد   براي او غيبت و پريشاني    . كه از جور و ستم پر شده باشد        كند، چنان   مي زمين را از عدل و داد پر      

 ـاي امير : دممـن عـرض كـر     . شـوند   مي بود كه مردماني در آن گمراه شده، ديگراني هدايت          ايـن   ،انمؤمن

 و ايـن حتمـاً    : عـرض كـردم   . شش روز يا شش ماه يا شش سـال        : ؟ فرمودند  است يبت چقدر غپريشاني و   

 تو را با اين موضوع چكار؟ آنان خوبـان          ،اي اصبغ . اي است  كه آن هم آفريده    بله، چنان : شود؟ فرمودند  مي

 چه  آنسپس خداوند   : شود؟ فرمودند   مي چهسپس  : عرض كردم . اين امت با خوبان ابرار اين عترت هستند       

  )125: همو. (يي داردها  اهداف و انجامها آن و براي ها  تقديرها و خواستست او برايكند؛ زيرا  ميبخواهد

  ي اجتماعي در حكومت جهانيها برقراري عدالت در تمامي نظام: محور موضوعي. 4حديث 

 عطَفُـوا  إِذَا الْقُـرآْنِ  علـَى  الـرَّأْي  يعطـف  و الْهـوى  علىَ الْهدى طَفُواع إِذَا الْهدى علىَ الْهوى يعطف: متن
 عاقبتُها علْقمَاً رضَاعها حلْواً أَخْلَافُها مملُوءةً نَواجِذُها بادياً ساقٍ علىَ بِكُم الْحرْب تَقوُم حتَّى الرَّأْيِ علىَ الْقُرآْنَ

 لَـه  تُخْـرِج  و أَعمالهـا  مساوِئِ علىَ عمالَها غَيرِها منْ الْوالي يأْخُذُ -تَعرِفوُنَ لَا بِما غَد سيأْتي و غَد في و ألََا
ضيذَ الأَْرا» 1 «أَفاَلهكَبِد ي وتُلْق هلمْاً إِلَيا سهيدقاَلم رِيكُمفَي  ـفلُ  كَيـديرةَِ  عالـس يـِي  وحي  ـتيتَـابِ  مالْك و 
  )256، 138خطبه : 1379سيدرضي، ...(السنَّة



 

 

  153

ي م
رس

بر
ؤ

ت
غاي

ه 
لف

 
انه

رس
ي 

ار
نج

 ه
ي

گو
ي ال

خت
شنا

 
ي

لام
اس

د 
دي

 ج
ي

ها

كند، هنگامي كه مردم هدايت را تابع         مي  را تابع هدايت وحي    ها  خواسته) 4حضرت مهدي ( او: ترجمه

 ي گوناگون خود را بـر قـران تحميـل         ها   در حالي كه به نام تفسير نظريه       ،دهند  مي ي خويش قرار  ها  هوس

گـردد و     مي در آينده آتش جنگ ميان شما افروخته      . سازد  مي نآ را تابع قر   ها   و انديشه  ها  كنند، او نظريه   مي

يي پر شير، كه مكيدن آن شيرين، امـا پايـاني تلـخ و زهـرآگين                ها  دهد، با پستان    مي چنگ و دندان نشان   

ي نيست، زمامـداري حاكميـت      فردايي كه شما را از آن هيچ شناخت       ! آگاه باشيد . آيد  مي دارد، به سوي شما   

عمـال و كـارگزاران     ) 4حـضرت مهـدي   ( ي امـروزي اسـت    هـا   كند كه غير از خاندان حكومـت        مي پيدا

ريزنـد، و     مـي  ي دل خـود را بـراي او بيـرون         ها  ها را بر اعمال بدشان كيفر خواهد داد، زمين ميوه          حكومت

نماياند، و كتاب خدا و سـنت    ميبه شماسپارند، او روش عادلانه در حكومت حق را     مي را به او   كليدهايش

  )257: همو( ...كند  مين روز متروك ماندند، زندهآ را كه تا 6پيامبر

  

 و  7 شـناخت امـام    :شناخت امام و نمودار شدن وجه سـوم ارتبـاطي يعنـي حـضور امـام               

 گيري از او در شرايطي است كه امكان حضور امام چه از طريق وسايل ارتباط جمعي و يـا در                    بهره

. تواند بر سطوح معرفتـي مـا بيفزايـد         مي قالب شكل كاملي از ارتباطات انساني بروز خواهد كرد و         

انـد كـه هـيچ گـاه رسـانه           پردازان در حوزه رسانه اسلامي امروزه بر ايـن عقيـده           بسياري از نظريه  

اسلامي به معناي خاص خود تا زمان ظهور منجي جهاني نخواهيم داشت و ايـن رسـانه تنهـا بـا                     

هـاي جديـد و      انگـاري در رسـانه     هور امام و پديدار گشتن وجه سوم ارتباطي كه فراتر از تـصوير            ظ

 هنجاري لـزوم شـناخت   يها  به عنوان يكي از غايت    مؤلفه اما ذكر اين     1.يابد كنوني است بروز مي   

 ـ    اين وجـه مـي    . رساند امام و توجه رسانه به شناساندن امام به مخاطبان خود را مي            ب توانـد در قال

انگاري خود برسـند و يـا بـه عنـوان الگـوي              اي كه سعي دارد به الگوي غايت       هاي رسانه  سياست

روايات زيـر كـه حجـم بـسيار وسـيعي را در كتـب               . ، ارائه گردند  ي رسانه مطرح شود   گذار  سياست

  .ورزند  ميتأكيددهند بر ضرورت شناخت امام  حديثي تشكيل مي

 ملزوم شناخت اما: محور موضوعي. 1 حديث

ى  بنِ صفْوانَ عنْ جمهورٍ بنِ محمد عنْ محمد بنِ معلَّى عنْ محمد بنُ الْحسينُ: متن نْ  يحيـ نِ  محمـد  عـ  بـ
 أُنـاسٍ  كُـلَّ  نَـدعوا  يوم -لىَتَعا و تَبارك اللَّه قَولِ عنْ 7اللَّه عبد أبَا سألَْت قَالَ يسارٍ بنِ الْفُضَيلِ عنِ مرْوانَ

هِما فَقَالَ بِإِماملُ يفُضَي رِفاع كامإِم إِذَا فَإِنَّك رَفْتع كامإِم لَم ضُرَّكي  مـذاَ  تَقَـدرُ  هالـْأَم تـَأَخَّرَ  أَو نْ  و  مـ
رَفع هامإِم ثُم اتلَ مأنَْ قَب قوُمي باحذَا صرِ هنْزلَِةِ كاَنَ الأَْمنْ بِمداً كاَنَ مي قَاعف ِكَرهسلْ لَا عنْزلَِـةِ  بنْ  بِم  مـ

دقَع تتَح هائوقَالَ ل قَالَ و ضعب ابِهحنْزِلَةِ أَصنِ  بِم ، 2 ج :1387 ،كلينـي . ( 6اللَّـه  رسـولِ  مـع  استُـشْهِد  مـ
  )206ص

                                                            
  . مراجعه نمودرواق هنر و انديشه در نشريه دكتر ابراهيم فياضي ها توان به صحبت  ميباره در اين .1
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:  درباره اين سـخن خداونـد پـاك و والا پرسـيدم            7دقاز حضرت صا  : فضيل يسار گفته است   : ترجمه

 تـو   ! امام خود را بشناس    ،اي فضيل : فرمودند] 71: اسراء[ )خوانيم  مي مان را با پيشوايانشان   دروزي كه مر  (

كـسي كـه امـامش را       . رسـاند  نمـي وقتي امامت را بشناسي، پيش و پس افتادن اين موضوع به تو زيـاني               

 بلكـه بـه منزلـه       ،به منزله كسي است كه پادگان او نـه        .  مرد 7الامر شناخت، سپس پيش از قيام صاحب     

به منزله كسي كـه در      : و يكي از اصحاب حضرت گفته     : او گويد . كسي است كه زير پرچم او نشسته است       

  )207: همو. ( شهيد شده است ـ درود خدا بر او و خاندانش ـول خداـراهي با رســهم

  بايد در هر زماني صورت گيردشناخت امام: محور موضوعي. 2حديث 

 سأَلَ قَالَ الْخُزَاعي محمد بنِ إِسماعيلَ عنْ بشيرٍ بنِ جعفَرِ عنْ السنْدي بنِ صالحِ عنْ إبِرَاهيم بنُ علي: متن
 فَقـَالَ  إِمامك تَعرِف لَست أَ بصيرٍ أبَا يا فَقَالَ 7الْقاَئم أُدرِك تَرَاني فَقَالَ أَسمع أَنَا و 7اللَّه عبد أبَا بصيرٍ أبَو
ي  بِـسيفك  محتَبيِاً تَكوُنَ أَلَّا بصيرٍ أبَا يا تُبالي ما اللَّه و فَقَالَ يده تَنَاولَ و هو أَنْت و اللَّه و إِي  رِواقِ ظـلِّ  فـ

  )208 و 206: همو.( علَيه هاللَّ صلَوات الْقاَئمِ
 7 از حـضرت صـادق  -شـنيدم   مـي  در حالي كه-ريابوبص: اسماعيل محمد خزاعي گفته است  : ترجمه

شناسـي؟ عـرض     نميآيا تو امام خود را      ! اي بصير :  را درك كنم؟ فرمود    7كني من قائم    مي گمان: پرسيد

به خـدا   ! پس اي ابوبصير  :  حضرت فرمود  ـ  و دست ايشان را گرفته     -آري به خدا سوگند او تو هستي      : كرد

.  درود خدا بر او به شمشيرت تكيه نكرده باشـي   ـكند كه تو در سايه خيمه حضرت قائم نميسوگند فرقي 

  )209و  207: همو(

  لزوم توجه به امام و شناخت او: محور موضوعي. 3حديث 

 -جـلَّ  و عزَّ اللَّه قَولِ في 7الْحسنِ أبَيِ عنْ نَصرٍ أبَيِ ابنِ نِع محمد بنِ أَحمد عنْ أَصحابِنَا منْ عدةٌ: متن
نْ ونِ أَضَلُّ ممم عاتَّب واهرِ هبِغَي دىنَ هم ي قَالَ . اللَّهنعنِ ياتَّخَذَ م ينَهد  ـهأْيـرِ  رامٍ  بِغَي نْ  إِمـ    . الْهـدى  أَئمـةِ  مـ
  )216: همو(

تـر   و چه كسي گمراه   «:  درباره اين سخن خداوند شكوهمند     7بن ابونصر از حضرت ابوالحسن    ا: ترجمه

روايـت   ]50:قـصص [» ن كسي است كه بدون هدايتي از سوي خداوند از هوسش پيروي كرده اسـت              آاز  

امامي از امامان هدايت دين خود قرار داده        ] نظر[ يعني كسي كه عقيده خودش را بدون      : كرده كه فرمودند  

  )217: همو. (تاس

  امام و ضورت شناخت او: محور موضوعي. 4حديث 

 قُلْت قَالَ الْمغيرَةِ بنِ الْحارِث عنِ الْفُضَيلِ عنِ صفْوانَ عنْ الْجبارِ عبد بنِ محمد عنْ إِدرِيس بنُ أَحمد: متن
 أَو جهلاَء جاهليةً قُلْت نَعم قَالَ جاهليةً ميتَةً مات إِمامه يعرِف لَا مات منْ :6اللَّه رسولُ قَالَ 7اللَّه عبد لأبَيِ

  )220: همو( . ضَلاَل و نفاَقٍ و كُفْرٍ جاهليةَ قَالَ إِمامه يعرِف لَا جاهليةً
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اند هركس بميرد و     خدا فرموده آيا رسول   :  عرض كردم  7به حضرت صادق  : حارث مغيره گفت  : ترجمه

جاهليت جاهلان يـا جاهليـت      : من عرض كردم  . بله:  را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است؟ فرمود        امامش

  )221: همو( .جاهليت كفر و نفاق و گمراهي: شناسد؟ فرمود نميكسي كه امامش را 

  لزوم شناخت امام در هر زمان: محور موضوعي. 5حديث 

نْ  حماد حدثَنَا قَالَ الرَّحمنِ عبد بنِ يونُس عنْ عيسى بنِ محمد عنْ إبِرَاهيم بنُ علي: متن  الـْأَعلىَ  عبـد  عـ
 جاهليـةً  ميتَـةً  مات إِمام لَه لَيس و مات منْ قَالَ 6اللَّه رسولَ إنَِّ الْعامةِ قَولِ عنْ 7اللَّه عبد أبَا سأَلْت قَالَ

 إنَِّ يـسعه  لَـا  قَالَ ذلَك يسعه لَم وصيه منْ يعلَم لَا بِخُراَسانَ رجلٌ و هلَك إِماماً فَإنَِّ قُلْت -اللَّه و الْحقُّ فَقَالَ
امإِذَا الْإِم لَكه تقَعةُ وجح هيصلىَ ونْ عم وه هعي مف لَدالْب قُّ ولىَ النَّفْرِ حنْ عم سلَي هضْرَتإِذَا بِح ملَغَهإِنَّ ب 

زَّ اللَّهع لَّ وقُولُ جي- نْ نَفَرَ لا فَلَورْقَةٍ كُلِّ مف منْهفَةٌ موا طائتَفَقَّهيي لينِ فالد وا ورنْذيل مهموا إِذا قَوعجر هِمإلَِي 
 منْ يخْرُج منْ و -يقُولُ عزَّ و جلَّ اللَّه إنَِّ قَالَ فَيعلَم يصلَ أنَْ قَبلَ بعضُهم فَهلَك قَوم فَنَفَرَ قُلْت يحذَرونَ هملَعلَّ

هتيهاجِراً بإلِىَ م اللَّه و هولسر ثُم رِكْهدي توالْم فَقَد قَعو رُهأَج لىَع اللَّه لَغَ قُلْتفَب لَدالْب مضُهعب كدجغْلقَاً فَوم 
كلَيع كابب رْخىً وم كلَيع تْرُكلَا س موهعإلِىَ تَد كنَفْس كوُنُ لَا ونْ يم ملُّهدي كلَيا عرِفوُنَ فَبِمعي  ـكَذل 

 قَالَ أَجلْ قُلْت الْيومِ قَبلَ هذَا في تَكَلَّمت قَد أَراك قَالَ كَيف عزَّ و جلَّ اللَّه فَيقُولُ تقُلْ الْمنْزَلِ اللَّه بِكتَابِ: قَالَ
 ـ بِه اللَّه خَص ما و 7حسينٍ و حسنٍ في 6اللَّه رسولُ لَه قَالَ ما و -7علي في اللَّه أَنْزَلَ ما فَذَكِّرْ يل7اًع 

ا وقَالَ م يهولُ فسر نْ 6اللَّهم هتيصو هإلَِي و بِهنَص اهإِي ا وم مهيبصي نِ إِقْرَارِ وسالْح نِ  ويـسالْح  كَبِـذل و 
هتيصنِ إلِىَ وسالْح يمِ ولنِ تَسيسالْح لِ لَهبِقَو اللَّه ِلى النَّبيينَباِلْ  أَونؤْمنْ  م  و أُمهـاتُهم  أَزواجـه  و أَنْفُـسهِم  مـ

 كَيـف  يقوُلـُونَ  و 7جعفَـرٍ  أبَـِي  في تَكَلَّموا النَّاس فَإِنَّ قُلْت اللَّه كتابِ في بِبعضٍ  أَولى بعضُهم الأَْرحامِ أوُلُوا
نْ تَخَطَّتم لْدو نْ أبَِيهم ثْلُ لَهقَرَ مهتاب نْ وم ونُّ هأَس نْهم و رَتنْ قَصمع وغَرُ هأَص نْهفَقَالَ م  ـرَفعي  بـاحص 

لَاح  عنْـده  و وصـيه  هـو  و قَبلَـه  باِلَّـذي  النَّاسِ أَولىَ هو غَيرِه في تَكوُنُ لَا خصالٍ بِثَلَاث الأَْمرِ هذَا  رسـولِ  سـ
6اللَّه و تُهيصو و كَي ذلنْدلَا ع عأُنَاز يهف إنَِّ قُلْت كذَل تُورسخَافَةَ ملْطاَنِ مكوُنَ لَا قَالَ السي يتْرٍ فإلَِّـا  س 

و ةٌ لَهجرةٌَ حي أبَيِ إِنَّ ظَاهنعدتَوا اسم ناَكا هفَلَم ضَرَتْهفاَةُ حقَالَ الْو عي ادوداًشُ له توعةً فَدعبنْ أَرشٍ مقُرَي 
يهِمف علىَ نَافوم دبع نِ اللَّهرَ بمقَالَ ع ذَا اكْتُبا هى مصأَو بِه قُوبعي يهنيا -ب ينإنَِّ ب طفَى اللَّهاص  ينَ لَكُمالد 
ي  يكَفِّنَـه  أنَْ أَمرهَ و محمد بنِ جعفَرِ ابنه إلِىَ علي بنُ محمد ىأَوص و مسلمونَ أَنْتُم و إِلَّا تَموتُنَّ فَلا  بـرْده  فـ

 فَقـَالَ  نْـه ع يخَلِّـي  ثُـم  أَصـابِع  أَربع يرْفَعه و قَبرهَ يربَع أنَْ و بِعمامته يعممه أنَْ و الْجمع فيه يصلِّي كاَنَ الَّذي
وهاطْو قَالَ ثُم ودلشُّهرِفُوا لانْص كُممحر اللَّه فَقُلْت دعا برَفُوا ما انْصي كاَنَ مذَا فا هي تَأنَْ أب تُشْهِد هلَيفَقـَالَ  ع 

 قـَالَ  الْبلَـد  الرَّجلُ قَدم إِذَا الَّذي فَهو حجةٌ لَك ونَتَكُ أنَْ فأََردت يوص لَم إِنَّه يقَالَ أنَْ و تُغْلَب أنَْ كَرِهت إِنِّي
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   226  و 224: همـو ( . لَكُـم  سـيبينُ  فَإِنَّـه  تَـسألَُونَه  قَالَ الْوصيةِ في أَشْرَك فَإنِْ قُلْت فُلاَنٌ قيلَ فُلاَنٍ وصي منْ
  )228 و

   ـرسول خـدا : درباره اين سخن عامه پرسيدم كه گويند 7از حضرت صادق: عبدالاعلي گفت: ترجمه

كسي كه بميرد و امامي نداشته باشد، به مرگ جاهليت مرده :  فرموده است  ـدرود خدا بر او و بر خاندانش

داند  نميميرد و مردي در خراسان        مي امامي: من گفتم . به خدا سوگند راست است    : حضرت فرمودند . است

شود كه امام وقتي بميـرد،   نمياين براي او عذر : شود؟ فرمود نميراي او عذر   اين ب . چه كسي وصي اوست   

شود و حق كوچ بر كسي كـه در           مي اش بر كسي كه در ان سرزمين با او است واقع           حجت و برهان وصي   

چرا از هر گروهـي از آنـان        «: فرمايد  مي خداوند عزتمند . حضور او نيست، اگر خبر وفات به او رسيده باشد         

 ». را بـيم دهنـد  هـا  آنگاهي يابند و هنگام بازگشت به سوي قوم خود          آكنند تا در دين      نميكوچ  اي    هطايف

همانـا خـداي    : ميرد؟ فرمـود    مي نان بيش از رسيدن و دانستن     آو يكي از     كنند  مي گروهي كوچ : من گفتم 

د بيـرون رود،    و كسي كه به عنوان مهاجرت به سوي خدا و پيامبرش از خانـه خـو               «: فرمايد  مي شكوهمند

 به اين سرزمين   من عرض كردم برخي از آنان     ] 100:نساء[ ».پاداش او بر خداست   سپس مرگش فرا رسد،     

خواني و كـسي     نمينان را به سوي خودت      آكه  . بينند  مي رسند و در خانه شما را بسته و پرده را انداخته           مي

با كتاب فـرو    : ر را چگونه بدانند؟ فرمود    پس انان اين ام   . هم نيست كه ايشان را به سوي تو راهنمايي كند         

بـاره   كنم پـيش از ايـن در ايـن          مي گمان: فرمايد؟ فرمود   مي خداوند عزتمند چگونه  : گفتم. فرستاده خداوند 

و .   به يادآر: فرموده7 را خداوند درباره حسن و حسينچه آنپس : فرمود. بله: عرض كردم. اي سخن گفته

  درود خدا بر او و خانـدانش   ـصاص داده است و وصيتي كه رسول خدا را به ان اخت7 خداوند عليچه آن

و اقـرار حـسن و      . رسـد   مـي  نـان آ بـه    چـه   آنو سـخنش را دربـاره       .  به او كرده و او را نصب كرده است         ـ

پيـامبر  «:  به آن و وصيتش به حسن و تسليم شدن حسين به او با اين سخن خداوند كه فرمـود                 7حسين

و در كتـاب خـدا برخـي        . و همـسران او مـادران ايـشانند       . ان سـزاوارتر اسـت    منان از خودش ـ  ؤنسبت به م  

 7مردم درباره حضرت بـاقر    : من عرض كردم  ] 6:احزاب[» .خويشاوندان نسبت به برخي ديگر سزاوارترند     

اش ماننـد او و      چگونـه امامـت از فرزنـدان پـدر او از كـسي كـه خويـشاوندي                : گوينـد   مـي  صحبت كرده، 

صاحب ايمن امـر بـا      : تر از او بود بازماند كه فرمودند       د در گذشت و از كسي كه كوچك       تر از او بو    بزرگسال

او سزاوارترين مردم بـه پيـشين خـود اسـت؛ و سـلاح              : شود كه در ديگران نيست      مي سه خصلتي شناخته  

من عرض  . شود نميباره با من نزاع       نزد من است و در اين      ها  و اين . رسول خدا و وصيت ايشان نزد اوست      

كـه حجتـي اشـكار       شود مگـر ايـن     نمينهان  :  به جهت هراس از سلطان پنهان است؟ فرمود        ها  اين: كردم

مـن  . شـاهداني را دعـوت كـن      :  را به من سپرد و چون وفاتش رسيد، فرمود         ها  آنهمانا پدرم   . داشته باشد 

ايـن  : بنـويس : ودفرم ـ] پدرم[ .چهار قريشي را دعوت كردم كه نافع غلام عبداالله عمر هم در ميانشان بود             

اي پسرانم خداوند اين دين را براي شـما برگزيـده            «چيزي است كه يعقوب پسرانش را به ان وصيت كرد         

  ]132:بقره[» .پس نميريد جز در حالي كه مسلمانيد. است

دهد كه در بـردي كفـن كنـد كـه             مي و محمد علي به پسرش جعفر محمد وصيت كرده، به او فرمان           

 چهارانگـشت بـالا     ،گزارد و عمامه اش را بر سرش بگذار و قبر را چهارگوشه كرده             ي م  در ان نماز   ها  جمعه
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من پـس از    . برويد خدا شما را بيامرزد    : آن را بپيچيد و به شاهدان فرمود      : سپس فرمود .  و رهايش كند   آورد

مغلـوب  دوست ندارم تو    : چه چيزي در اين بود كه برايش شاهد گرفتي؟ فرمود         ! پدر جان : آنان گفتم رفتن  

چنان باشد كه وقتي مردي به شـهر        . خواستم برايت حجتي باشد   . به او وصيت نشده است    : شوي و بگويند  

و اگـر در وصـيت      : مـن گفـتم   :] راوي گويد . [فلاني. چه كسي وصي فلاني است؟ گفته شود      : مد و گفت  آ

  )229و  227و  225: همو. (كنيد تا برايتان روشن شود  مياز او پرسش: شريكي باشد؟ فرمود

  

 بـه   انگـاري   غايـت  رسـانه در     :هـا   متقين، شيعيان و مستضعفين، صـاحبان و مالكـان رسـانه          

اي خواهـد بـود تـا        ن و متقين تعلـق دارد و آنـان آن را بـه ارث خواهنـد بـرد و وسـيله                    امستضعف

  :فرمايد  مي كه خداوندچه چنان. اي كه ساليان دراز در محدوديت و حصر بوده مطرح نمايند انديشه

G ...َينتَّقلْمةُ لباقالْعو هادبنْ عم شاَءنْ يا مورِثُهي لّهل ضإِنَّ الأَْرF128: اعراف( ؛(  
]  نيـك  [فرجـام  و دهد؛ مى بخواهد كه بندگانش از كس هر به را آن خداست؛ آنِ از زمين... 

  .است پرهيزگاران براى

 كه انديشه و فكـر آنـان سـاليان دراز بـه             رسند در چنين حكومتي كساني بر مسند حكومت مي       

 كليـه   رو،  از ايـن  هاي حقيقت محور آن بار ديگر جلـوه خواهنـد نمـود،              كنار رفته و تشيع و انديشه     

 وارستگان در تمامي ابعـاد اخلاقـي و پرواكننـده از            كه  اينرسند ضمن    افرادي كه بر مسند آن مي     

إِذَا جـاءG  اي كه  دهند به گونه قت آن صورت مياند، بياني درست از جايگاه تشيع و حقي  قدرت الهي 
الْفَتْحو رُ اللَّهنَصF .نمايند  مياحاديث زير بر اين ويژگي دلالت:  

  زمين و حكومت صالحان: محور موضوعي. 1 حديث

 ذلَـك  عقيب تَلَا و ولَدها ىعلَ الضَّرُوسِ عطْف شماسها بعد علَينَا الدنْيا لَتَعطفَنَّ 7ينمؤمنقَالَ اميرال : متن
و نَّ أنَْ نُرِيدلىَ نَمينَ عفُوا الَّذتُضْعي اسضِ فالأَْر و ملَهعةً نَجمأَئ و ملَهعين نَج1379رضـي،     شـريف ( . الْوارِث: 

  )672، 109حكمت 
د، چونان شتر ماده بدخو كه بـه        كن  مي دنيا پس از سركشي به ما روي      : و درود خدا بر او فرمود     : ترجمه

و اراده كرديم كه بر مستضعفين زمين، منت گذارده آنان          « سپس اين آيه را خواند    . بچه خود مهربان گردد   

  )673: همو(»  ... گردانيمها را امامان و وارثان حكومت

  شيعيان وارثان واقعي جهان: محور موضوعي. 2حديث 

نْ  سالمٍ بنِ هشاَمِ عنْ محبوبٍ ابنِ عنِ عيسى بنِ محمد بنِ حمدأَ عنْ يحيى بنُ محمد: متن  خاَلـد  أبَـِي  عـ
يلنْ الْكاَبفَرٍ أبَيِ ععنَا قَالَ 7جدجي وتَابِ فك يلإِنَّ 7ع ضالأَْر لَّهورِثهُا لنْ يم شاءنْ  ي  الْعاقبـةُ  و عبـاده  مـ

  قينَللْمتَّ
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 الْمسلمينَ منَ أَرضاً أَحيا فَمنْ لَنَا كُلُّها الأَْرض و الْمتَّقوُنَ نَحنُ و الأَْرض اللَّه أَورثَنَا الَّذينَ بيتي أَهلُ و أَنَا
نَ  رجـلٌ  أَخَذَها و أَخْربَها أَو تَرَكَها فَإنِْ منْها أَكَلَ ما لَه و بيتي أَهلِ منْ الْإِمامِ إِلىَ خَرَاجها لْيؤَد و فَلْيعمرْها  مـ

 لَه و بيتي أَهلِ منْ الْإِمامِ إلِىَ خَرَاجها يؤَدي تَرَكَها الَّذي منَ بِها أَحقُّ فَهو أَحياها و فَعمرَها بعده منْ الْمسلمينَ
 رسـولُ  حواهـا  كَمـا  منْهـا  يخْـرِجهم  و يمنَعها و فَيحوِيها بِالسيف بيتي أَهلِ منْ الْقاَئم يظْهرَ حتَّى منْها أَكَلَ ما

6اللَّه ا وهنَعا إلَِّا مي كاَنَ مي فدنَا أَيتيعش فَإِنَّه مهعقاَطلىَ يا عي مف يهِمدأَي تْرُ ويك ضي الأَْريهِم فدأَي .  
  )298 و 296، 2ج: 1387كليني، (

زمـين  « ديديم كه    7در كتاب علي  :  روايت كرده كه فرمودند    7ابوخالد كابلي از حضرت باقر    : ترجمه

: رافع ـا[» دهد و سـرانجام بـراي پرهيزكـاران اسـت           مي از ان خداست و به هر كس از بندگانش بخواهد         

ن را بـه مـا ارث داده و مـاييم آن پرهيزكـاران و همـه      ي هستيم كه خداوند زم    من و خاندانم كساني   ] 128

 كسي از مسلمانان كه زميني را زنده و آباد كند و خراجش را به امامي از خانـدان مـن                     .زمين از آن ماست   

گاه اگر آن را رها كرد يا خرابش سـاخت و پـس از او مـردي از                   آن.  از آن بخورد مال او است      چه  آنبدهد  

سلمانان آن را گرفته، آباد و احيايش كرد يا خرابش ساخت و پس از او مردي از مسلمانان آن را گرفتـه،                      م

 ـآباد و احيايش كرد او از كسي كه آن را رها كرده به زمين سزاوارتر است  خراجش را به امامي از خاندانم  

  ولايت يابد و جلوي    ها  آن كند و بر     چه از ان بخورد مال اوست تا قائمي از خاندانم با شمشير ظهور             داد آن 

 ـ درود خدا بر او و بر خانـدانش   ـكه رسول خدا چنان.  بيرونشان كندها  را گرفته، از زمينها نآ  هـا  آن بـر   

 در دستـشان    چـه   آنمان باشد كه حضرت بر        در دست شيعيان   چه  آنجز  . ولايت يافته و جلوشان را گرفت     

  )299 و 297: همو. (گذارد  ميدر اختيارشان باقياست با آنان مقاطعه كرده و زمين را 

  

هاي اجتمـاعي از جملـه در        ها و نظام    در سازمان  7ينمؤمنپياده شدن سيره و روش اميرال     

هـاي   توانـد مبنـاي سياسـت       بر طبق اين حديث و بسياري از احاديث، روشـي كـه مـي              :ها رسانه

 جهـت دسـتيابي بـه       رو،   ايـن  از خواهـد بـود      7ين علـي  مـؤمن هـاي اميرال   هـا باشـد، روش     رسانه

گيرند بايد به اسـتخراج      ي يك جامعه همواره مدنظر قرار مي      گذار  سياستهايي كه در روند      سياست

كه سـعي دارد بـه      اي    هد تا بتوان ابعاد اين هنجارها را براي رسان        اي اقدام نم  7ينمؤمنالگوي اميرال 

  .سوي آن الگو حركت نمايد، مهيا سازد

 7 روش حضرت قـائم در دوران حكومتـشان روش حـضرت علـي             :محور موضوعي . 1 حديث

  خواهد بود

ى  بنِ محمد عنْ أبَِيه عنْ الْبرْقي محمد بنِ أَحمد عنْ أَصحابِنَا منْ عدةٌ: متن نْ  الْخَـزَّازِ  يحيـ نِ  حمـاد  عـ  بـ
 يلـْبس  كاَنَ 7طاَلبٍ أبَيِ بنَ علي أنََّ ذَكَرْت اللَّه أَصلَحك رجلٌ لَه قَالَ و 7اللَّه عبد أبَا حضَرْت قَالَ عثْمانَ

نَ  علي إِنَّ لَه فَقَالَ الْجديد اللِّباس علَيك نَرَى و ذَلك أَشْبه ما و دراهم بأَِربعةِ الْقَميص يلْبس الْخَشنَ  أبَـِي  بـ
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 زمـانٍ  كُـلِّ  لبـاسِ  فَخَيرُ بِه شُهِرَ الْيوم ذَلك مثْلَ لَبِس لَو و علَيه ينْكَرُ لَا زمانٍ في ذلَك يلْبس انَكَ 7طاَلبٍ
اسبل هلرَ أَهنَا أَنَّ غَيملَ قاَئأَه تيإِذَا 7الْب قاَم لَبِس ابيث يل7ع و اريرةَِ سبِس يل2 ج :1387 ،كليني. ( 7ع ،
306(  

خدا تـو   :  بودم كه مردي به ايشان عرض كرد       7در محضر حضرت صادق   : حماد عثمان گفت  : ترجمه

 نآپيراهنـي چهـار درهمـي يـا ماننـد           . پوشـيد   مـي   زبر 7طالب  فرمودي كه علي بن ابي     !را بسامان كند  

 ن را زمـاني   آ 7طالـب  علـي بـن ابـي     : حضرت به او فرمود   . بينيم  مي  ولي ما شما را با لباس نو       ،پوشيد مي

بهترين لبـاس   . شد  مي ن شهره آپوشيد به     مي روزي گرفتند و اگر آن را چنين      نميپوشيد كه بر اوعيب      مي

 را 7ي علـي ها  وقتي قيام كند، لباس:بيت جز اين كه قائم ما اهل    . ن زمان است  آهر زمان لباس اهل     

  )307: همو( .رود  مي7پوشيده و به روش علي

  

 در جامعـه و حكومـت جهـاني دانـش و            :ها بر اساس دانـش و حكمـت        گيري هداف و جهت  ا

 كه محور اين جامعـه دانـش و حكمـت           بوداي تغيير خواهد     حكمت و سطوح معرفتي بشر به گونه      

 البته سطوح معرفتي مردم هم بـه         تلقي گردد؛   و به نوعي مبناي تحول و سير صعودي جامعه         شده

ها سـعي    اي خواهد بود كه رسانه     مود و حكمت و دانش مفاهيم اصلي      طرزي شگرف تغيير خواهد ن    

  .احاديث ذيل گوياي اين موضوعند.  دارندها آندر تبيين 

  دانش و علمي كه به همراه خواهد آمد: محور موضوعي .1 ديثح

 فَهِـي  لَهـا  التَّفَـرُّغِ  و بِها الْمعرِفَةِ و علَيها الْإِقْبالِ منَ أَدبِها بِجميعِ أَخَذَها و جنَّتَها للْحكْمةِ لَبِس قَد: ... متن
نْدع هضاَلَّتُ نَفْسي ها الَّتهطْلُبي و تُهاجي حأَلُ الَّتسا ينْهع وفَه غْتَرِبإِذَا م اغْتَرَب لاَمالْإِس و يبِ ضَرَبسبِع  ذَنَبِـه 

قَ وألَْص ضالأَْر هةٌ بِجِرَانيقنْ با مقاَيب هتجيفَةٌخَ حنْ لم فه خَلاَئائ348، 183خطبه : 1379سيدرضي، ( ... أَنْبِي(  
 اسـت،  و با توجه و معرفـت كامـل آن را فراگرفتـه           . و با تمامي آداب   . زره دانش بر تن دارد     : ...ترجمه

 وردنـش آ، و نيـاز اوسـت كـه در بـه دسـت               اسـت  نآي  وجـو   جستحكمت گمشده اوست كه همواره در       

كند و چونان شتري در راه مانده دم خود را به حركت دراورده،         مي ن هنگام كه اسلام غروب    آدر  . پرسد مي

  )349: همو. (چسباند  ميگردن به زمين

  نهايت حكمت و دانش در جامعه مهدوي: محور موضوعي. 2ديث ح

 ربِقاً فيها ليحلَّ الصالحينَ مثَالِ علىَ فيها ذُويح و منيرٍ بِسراَجٍ فيها يسرِي منَّا أَدركَها منْ إنَِّ و ألَاَ: ...متن
قَ وتعرِقّاً ي و عدصباً يشَع و بشْععاً يدي صتْرَةٍ فنِ سرُ لَا النَّاسِ عصبي فالْقاَئ أَثَرَه و لَو عتاَب نَظرََه ثُم 

 كأَْس يغْبقوُنَ و مسامعهمِ في باِلتَّفْسيرِ يرْمى و (أبَصارهم باِلتَّنْزِيلِ تُجلىَ النَّصلَ نِالْقَي شَحذَ قَوم فيها لَيشْحذَنَّ
  )274، 150خطبه : همو( ... الصبوح بعد الْحكْمةِ
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 ر درگ ـ ني آينده را دريابد، با چراغي روش      ها  كه فتنه ) 4حضرت مهدي ( بدانيد آن كس از ما    :... جمهتر

 را بگشايد، بردگان ها كند تا گره  مي  رفتار :امامان  و 6نهد، و بر همان سيره و روش پيامبر         مي ان گام 

 وريآ جويـان پراكنـده را جمـع      ي گمراه و ستمگر را پراكنده و حق       ها  ي اسير را ازاد سازد، جمعيت     ها  و ملت 

كه اثرشناسان، اثـر     چنان برد آن  مي ي طولاني در پنهاني از مردم به سر       ها   سال 4حضرت مهدي . كند مي

سـپس گروهـي بـراي درهـم        .  تلاش فـراوان كننـد     ها  شناسند، گرچه در يافتن اثر و نشانه       نميقدمش را   

گيرد،   مي ن روشنايي آشان با قر  ها  خورند، ديده   مي گردند و چونان شمشيرها صيقل      مي مادهآ ها  كوبيدن فتنه 

 هـاي حكمـت سـر       در صـبحگاهان و شـامگاهان جـام        ن طنـين افكنـد، و     آشان تفـسير قـر    ها  و در گوش  

  )275: همو... (كشند مي

  



 

 

  161 

ي 
رس

بر
ؤم

ت
غاي

فه 
ل

 
انه

رس
ي 

جار
 هن

ي
گو

ي ال
خت

شنا
 

مي
لا

اس
د 

دي
 ج

ي
ها

هاي  توان برخي از ويژگي    ، مي   متون اسلامي  پژوهش در هاي حاصل شده از      با توجه به بررسي   
  :ها را در نمودار زير خلاصه نمود  بر نقش رسانهتأكيدناسانه جامعه مهدوي با ش غايت

  
   غايت شناسي جامعه مهدويمؤلفهي ها ويژگي: 2شكل

  نتيجه

هاي متمايز مدل هنجـاري رسـانه اسـلامي را از            مؤلفهاين مقاله درصدد بود تا ابعاد جديدي از         
اي در اسـلام و       توجه به حكومت مهدوي به عنوان يكـي از اصـول انديـشه              و انگاري  غايتلحاظ  

  .تشيع بگشايد و به نوعي روند حركت به سوي الگوي مطلوب رسانه اسلامي را تبيين نمايد
انداز يك جامعه خواهد توانست نگاهي جديد را در توجه بـه             شناسي همچون چشم    غايت مؤلفه

اين صورت وقتي جامعه و يا رسـانه از الگـويي مطلـوب و يـا      اي لحاظ نموده، و در       مقولات رسانه 
آرماني برخوردار باشد و برخي از مختصات آن با توجه به دايره نظري مـورد نظـر، تـصوير گـردد،                     

و اين مهم با توجه بـه حكومـت         . ي تلقي خواهد شد   گذار  سياستخود گام و جهشي بزرگ در امر        

اف و اهد
ها  گيري جهت

بر اساس دانش
 و حكمت

 

متقين، شيعيان و
مستضعفين، 
صاحبان و 

ها  رسانهمالكان

تجلي وجه
  حضور امام

روش
منين درؤاميرالم

 گذاري سياست

عدالت

  اي  رسانه

هايويژگي
لفه ؤم

شناسي  غايت
 مهدوي
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اين امر از آن جهت قابـل توجـه اسـت كـه هـر               . شدجهاني كه امري حتمي است محقق خواهد        
چيزي از جمله رسانه داراي غايتي است و شناخت آن خواهد توانست مـا را بـه مـسير صـحيح و                      

  .كمال بشر رهنمون سازد مناسب
تـوان بـه     شناسي رسانه بدست آمد مـي       غايت مؤلفههاي كه در اين پژوهش در مورد         از ويژگي 

  :موارد زير اشاره كرد
 ؛اي رسانهعدالت . 1

  ؛تجلي وجه حضور امام. 2
  ها؛ متقين، شيعيان و مستضعفين، صاحبان و مالكان رسانه. 3
 ؛ي رسانهگذار سياستين در مؤمنروش اميرال. 4

 . بر اساس دانش و حكمتها گيري اهداف و جهت. 5

 رسانه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايـران، بـه         هاي   هر كدام در قالب سياست     ها  اين ويژگي 
ساز حكومت جهاني است و اين فكر را در انديشه سياسـي خـود جـاي                 ان حكومتي كه مقدمه   عنو

ها كـه بـر محـور         اساس اين رسانه برخلاف بسياري از رسانه       رو،  از اين .  واقع شود  مؤثرداده بسيار   
  . هاي گوناگون متبلور شده است ، عدالتي كه در نظاماستآزادي است، عدالت 

 نيازهـاى  داشـت؛  را نيازها اين پيش، سال هزار  پنج كه دارد را نيازهايى همان عيناً بشر امروز«
 او رنـج  برتـرين  و بود عدالت بشر بزرگ نياز هم روز آن . ...است نكرده تفاوتى هيچ بشر، اصولى

 ايـن  كـه  كنـيم  خيـال  اگـر  خطاسـت . است عدالتى بى بشر، مشكل ترين بزرگ دنيا در عدالتى؛ بى
 ـداده هديه بشر به غرب دمكراسى ليبرال كه ـ  فردى آزادى  نبـوده؛  قـبلاً  كـه  بوده بشر نياز اين  

 در و تـاريخ  هـاى   دوره از بـسيارى  در هـست،  فـردى  هاى  آزادى امروز كه هايى  شكل اين به چرا؛
 ةاراد پنهـان  شـكل  به امروز كه هايى  محدوديت همين. است داشته وجود تاريخ مناطق از بسيارى

 بر ةكنند  احاطه تور اين. است بوده آشكار صورت به روز يك ها  اين كشند،  مى زنجير به را ها  انسان
 و شده استفاده ترى باريك هاى  نخ و خيوط از شده، بافته ريزتر امروز انسان، حيات و حركت اراده،

 تـر   قلدرمĤبانه و آشكارتر اما نبود؛ ها  مهارت اين روز آن. شود  مى انداخته آب به ىتر  بيش مهارت با
 گـسترش  و نبـوى  امانـت  شدن دست به دست آن اگر. است نكرده تفاوتى بشر نيازهاى پس. بود

 ديگـر  امـا  ...بود گذرانده را نيازها اين بشر امروز گرفت،  مى انجام درست، و متناسب كيفىِ و كمى
 قـرار  بـشرى  ابتـدايى  نيازهاى دوران در چنان هم بشرى، ى  جامعه و ما امروز. نبود ابتدايى قدر  اين

 ـ هست تبعيض هست، گرسنگى دنيا در. اريمد  هم جا يك به است، گسترده بلكه نيست؛ هم كم 
» .هـست  هـا  انـسان  بر ها انسان نابحق ولايت هست، زورگويى ـ  هست جا همه بلكه ندارد؛ تعلق

 )29/10/1384 :حديث ولايت(
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ن را  آهـا    يـت گيري رسانه عدالت باشد و سعي نمايد در تمامي اقدامات خـود و فعال              وقتي جهت 
وقـت    نآيابي و تلاش در جهت تحقق اين عـدالت نمايـد،             دهد و هدف خود را دست     قرار  ملاك  

ي غيرفرهنگي خواهـد    ها  و اين خود محرك ساير نظام     . گردد اي مطلوب فراهم مي    است كه رسانه  
  .ساز تحقق عدالت در جامعه هم محسوب گردد تواند زمينه  اين عدالت خود ميرو، از اين. بود

از طرف ديگر، نمودار شدن وجه ارتباطي حضور كه تنها بـا درك و شـناخت امـام بـراي بـشر                      
تواند  رسانه مي ، اما   شود شود بعدي متكامل است كه در زمان حكومت جهاني محقق مي           فراهم مي 

سـازي ظهـور      اين خود گامي در جهتـي زمينـه        ؛ زيرا هنجار خويش را شناخت امام زمان قرار دهد       
  .واند كمكي جهت نزديك شدن به حكومت نهايي تلقي گرددت است و مي

داري و نفوذ و دخالت سرمايه و فايده را بـه كنـار نهـد و بـه حقـوق                     اي كه نظام سرمايه    رسانه
توانـد   ان واقعي در رسانه كه همان پرهيزگـاران هـستند توجـه نمايـد، مـي               گذار  سياستمالكان و   

 و در   7منينؤي ديگر، روش و سيره ائمـه و اميرالم ـ        از طرف . سياستي مهم براي رسانه تلقي گردد     
 به عنوان تلويزيون و دانشگاه      هرچندهايي هستند كه امروز      موزي سياست آ نهايت دانش و حكمت   

آمـوزي و توجـه بـه كـلام يـك حـاكم               در وضعيت حكمت   ، اما تأكيد  عمومي به نوعي تبلور يافته    
زنـدگي انـسان و در مـسير هـدايت           با توجه به معناي دقيـق و نفـوذ در سـبك              7همچون علي 

  .ان بگشايدگذار سياستتواند، ابعاد جديدتري را براي  مي
  : استآيد، شامل موارد ذيل اما پيشنهاداتي كه از اين تحقيق برمي

شناسي ارتباطي   هاي بيان نشده همچون انسان     مؤلفهتلاش در جهت گشودن و تبيين ساير        . 1
  ؛و غيره در مدل هنجاري رسانه اسلامي

هاي رسانه مطلوب و آرمـاني        جهت استخراج سياست   7نينؤپژوهش پيرامون سيره اميرالم   . 2
  ؛و منطبق بر هنجارهاي سيره و كلام ايشان

  .اسلامي با نظرات اسلاميهاي هنجاري غير گذاران مدل هاي بنيان مقايسه و تدقيق انديشه. 3
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